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زندگــی بــا همــه ی مفاهیــم و قالب هایــش هــرروز مــا و پیرامون مــان را در بــر می گیــرد و بــه 

ســمتی کــه خــودش می خواهــد، می بــرد. مــا بــا بیــان تجربیــات و انتقــال آن هــا در مقیاســی 

ــس گاه  ــی تنف ــم، از طرف ــن نزنی ــم دام ــر ه ــم و اگ ــن می زنی ــررات دام ــرار مک ــه تک ــزرگ ب ب

تخیــل و از دیگــر ســو ظرفیــت عقلانیــت حداکثــری را از خــود دریــ�غ کرده ایــم. 

ــرای خــروج از  ــه مــا می دهــد ب ــی ب شــرح نزیســته ها و توقــف روی از یادرفته هــا امــا، مجال

ــد، امــا  ــا نبوده ان قالب هــای اجبــاری و قــدم زدن در مســیر رویاهایــی کــه اگرچــه نیســتند ی

قابل تصــور، قابل تخیــل و قابل دسترســی هســتند. 

توقفدرمســیرزیستههاونزیستهها

ماه نامه فرهنگی، ادبی و اجتماعی 
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قالب هــای  در  تــا  می کــردم  تکه تکــه  و  سانســور  را  زندگــی ام  تمــام  وســواس،  بــا  بایــد 
بگیــرد. جــا  تعریف شــده 

اعتــراف بــه نادانــی، ابتــدای ســوال های دیگــر اســت، انتهــای تــرس و ابتــدای تــلاش بــرای 
دســت نخورده رهــا نکــردن مزرعه تــان بــه امیــد ســفر رهایی بخــش!

همیشــه چیزهــای خیلــی بزرگ تــر را در تاریکــی پنهــان می کنیــم و تاریکــی خــودش بزرگ تریــن 
چیــز در جهــان اســت کــه ایــن همــه  راز را در خــودش جــا داده.

به نظــرم راز شــبیه غذایــی نیســت کــه مــزه اش را بچشــی و بعــد هضــم شــود و از بدنــت دفــع 
شــود. راز می شــود همــان ذرات تجزیه شــده ی مــواد غذایــی کــه بــه ســلول ها می چســبند.

به رازهایی فکر کن که دیگر نباید راز بمانند؛ و بعد، گاه و بیگاه برایم بنویس.

ــو  ــان از ت ــی درباره ش ــی کس ــا وقت ــند، ام ــر برس ــاده به نظ ــت س ــن اس ــه ممک ــی داری ک ــو رازهای ت
می پرســد، بــه عقــب برمی گــردی و از خــودت می پرســی: مــن واقعــا چــه می کــردم؟

ــیِ فرآیندهــای ذهنــی ام در نظــرم انســانی  ترم می کــرد و بااین حــال مــن در ســرگردانی از 9 پیچیدگ

تکلیفــی کــه مشــخص نیســت؛ رهــا شــده بــودم.
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ــات  ــتان ها و فرضی ــزرگ از داس ــی ب ــا قلمروی ــت و رمان ه ــرارآمیز اس ــی اس ــت مفهوم حقیق
هســتند کــه بــه کونــدرا اجــازه مــی داد دنیــا را زیــر ســوال ببــرد.

مــا چیــزی هســتیم کــه نشــان نمی دهیــم و بیشــتر چیــزی هســتیم کــه خودمــان هــم 
نمی خواهیــم بــاور کنیــم کــه آن ایــم.
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در نامــه نوشــته شــده بــود: »انفجــاری هولنــاک رخ خواهــد داد و هرگــز نخواهنــد فهمیــد کــه 
ــد.« از کجــا ضربــه خورده ان

ــازار تصــور می کــردم کــه خریــدار بایســتی تک تــک ریزه کاری هایــش را  خــودم را جنســی در ب
بدانــد تــا بــرای خریــد یــا نخریدنــش تصمیــم بگیــرد.

جست وخیزی بر رازهای ادبی با نیما ظاهری، فعال ادبی-فرهنگی 
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فاطمه شهدادیدرمسیرِصمیمیت

نفسِ شراکت در چیزی، انسان  ها را به هم نزدیک می کند؛ مثل شراکت در یک راز.36
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سلمان نظافت یزدیکلاسِتاریخِرازهایادبیات

هر زن رازی ست در شعر شاعری و هر مرد سرّی ست در شعر شاعری.70
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سرنوشــتش تمامــا یــک راز بــود. در عیــن آشــنایی، قســمتی از او بــرای مــن مبهــم اســت، یــا 
حداقــل بــرای درک مــن مبهــم اســت.

»نیایــش مُغــان« قــرار بــود روایــتِ یــک روز مقــدس باشــد، امــا در عــوض پــر اســت از تنــش، 
التهــاب و ناآرامــی.

ناگفتنی هــا را تــا بدان جــا پیــش برده انــد کــه گاهــی آن قــدر نمی گوییــم و نمی گوییــم کــه زیــر 
فشــار گویای شــان خــرد می شــویم

ــوش  ــا داری ــا واقع ــا آی ــت. ام ــوده اس ــتان ب ــان باس ــات ایرانی ــی ترین خلقی ــت گویی از اساس راس
ــه اســت؟ راســتش را گفت

*



از  برآمــده  جســتاری  اســت!  مســیر  داســتانِ 

تجربــه ی  زیســته یــک ماهــه ســردبیر در قبــال 

ســوژه محــوری و آن چــه  در هــر شـمـــاره بــه وقـــوع 

پیـوسـتـــه یــا بــه هـــر دلیـــلی بــه سرانـــجام 

اســت. نرســیده 

*



پیچیدگــیِ فرآیندهــای ذهنــی ام در نظــرم انســانی  ترم می کــرد و بااین حــال مــن در 
ســرگردانی از تکلیفــی کــه مشــخص نیســت؛ رها شــده بــودم.

یــک روزِ بهــاری و ابــری بی مقدمــه از محــل کارم زدم بیــرون. از ازدحــام آدم هــا و سرشلوغی شــان 

بــه تنــگ آمــده بــودم و خــودم را موجــودی نامرئــی می دیــدم کــه نشســته پشــت کامپیوتــر و 

ــی ام  ــه رگِ نامتعلق ــود ک ــور می ش ــی این ط ــد. گاه ــکان می ده ــاوس را ت ــت م بی خود وبی جه

می زنــد بــالا و خــودم را قاطــیِ مســخره بازی های روزمــره ی آدم هایــی کــه دارنــد جــدی کار 

می کننــد؛ نمی کنــم. هرچــه بــا غیــظِ بیشــتری نگاهــم را بیــن مانیتــور و آدم هــای پشــت میــزی 

کــه آن ورتــر بــود می چرخانــدم، بیشــتر احســاس می کردم کــه نمی خواهــم اینجا باشــم. صدای 

حرکــت دادنِ صندلــیِ چــرخ دار، آدمــی کــه بــا لبــاسِ شــیری رنگ مدام شــرق و غــرب اتــاق را قدم 

می زنــد، چرخــشِ پنکــه ای کــه نمی دانــم چرا تــوی آن هوای ســرد روشــن بــود و ذهــنِ جنون آمیزِ 

خــودم کــه به نظــر می رســید قــرار نبــود خفــه شــود؛ همــه ناچــارم می کــرد کــه بــرای فــرار از حــالِ 

مالیخولیایــی ام بــه خیابــان پنــاه ببــرم. یــک وضع ناشــناخته ای بــود انــگار. حالتی کــه روزانــه در 

احساســات و رفتارهــای مختلــف بــروز پیــدا می کنــد و هیچ وقــت ماهیتــش را درک نکــردم. 

ــا ناشــناخته های بی شــماری ســروکله  می زننــد. چیــزی از  مــن فکــر می کنــم آدم هــا هــرروز ب

مــا ســر می زنــد کــه دلیلــش نامعلــوم اســت، کــه احتمــالاً معلــولِ گذشــته ای فراموش شــده یــا 

خاطــره ای ازکف رفته ســت. هــرروزه گــم می شــویم در خودمشــغولی هایی موهــوم کــه تــلاش 

بــرای کشــف علت های شــان مــا را بیشــتر در خودمــان فــرو می بــرد. جایــی در کتــاب »تکه هــای 

رهاشــده«، فربــد مهاجــر از احســاس های رهاشــده می نویســد؛ از حس هایــی نام ناپذیــر کــه 

زبــان، واژه ای بــرای توصیف شــان نــدارد. مثــلِ احســاس عجــز و ناتوانــی از محافظــت از رابطه ای 

از دســت رفته کــه هرچقــدر هــم کــه ادامــه پیــدا کنــد، همچون ســابق پیــش نمــی رود. ســازوکار 

ایــن احســاس را می فهمــی، مدلــی کــه باعث می شــود بندبنــدِ وجودت بــرای جنگــی در مقابلِ 

خطــرِ فقــدان آمــاده و مســلح شــود را هــم. امــا وقــتِ ابــراز و بیرون کشــیدن افــکار کــه می رســد، 

واژه هــا کناره گیــری می کننــد.
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امــا مــن فکــر می کنــم نــوع دیگــری از واکنش هــا و احساســاتِ روزمــره وجــود دارنــد کــه نه تنها 

ــه  ــت. روزی ک ــخص اس ــان نامش ــم برای م ــتی اش ه ــه چیس ــم، ک ــش نداری ــرای بیان واژه ای ب

ــتم،  ــه داش ــه ای ک ــتم تجرب ــردم، نمی دانس ــرک ک ــفته ت ــل کارم را برآش ــم و مح ــوره در رفت از ک

احســاسِ خشــم بــود، یــا انــدوه، شــرم، اضطــراب، یــا فقــط خســتگیِ تحمل ناپذیــر. پیچیدگی 

و مخفی بودگــی فرآیندهــای ذهنــی ام در نظــرم انســانی  ترم می کــرد و بااین حــال مــن در 

ــانِ  ــودم. شــاید رهاشــدن در جه ــه مشــخص نیســت؛ رهــا شــده ب ســرگردانی از تکلیفــی ک

ــلا  ــه تق ــم ک ــان را می بینی ــت؛ خودم ــرروزه ی بشری س ــتِ ه ــک وضعی ــن، ی ــه ی ذه مه گرفت

می کنیــم از رازهــای درونی مــان ســر در بیاوریــم، امــا دســت آخر ایــن کشــمکش بــه بیراهــه 

می رســد. ایــن راه تــه  اش نشــناختن و نفهمیــدنِ بیشــتر اســت و احتمــالاً کلافگــی  و حیرتــی 

وســی�ع تر. 

انتشــار شــماره  ای بــا موضــوع »راز«، یکــی از آن چالش هــای ســخت و به نظــر نشــدنی می آمد. 

اصــولاً حــرف زدن از چیــزی کــه قاعــده اش ایــن اســت کــه بایــد پوشــیده و محرمانــه بمانــد؛ 

چالش برانگیــز اســت و جســارت می خواهــد. ســعی کردیــم در هر یادداشــت مفهــومِ انتزاعیِ 

راز را از زاویــه ای متفــاوت عینــی کنیــم و تصویــری چندوجهــی امــا منســجم از آن بســازیم. در 

متنــی از ایــن گفتیــم کــه شریک شــدن در رازهــا، آدم هــا را بــا هــم صمیمی تــر می کنــد و در 

کنــارش، جایــی دیگــر نوشــتیم کــه آدم هــا به نظــرِ هم دیگــر عجیــب می رســند، چــون از رازهای 

ــقِ  ــته هایش عم ــه نوش ــد و ب ــد می کن ــری را تایی ــنده، دیگ ــر نویس ــتند. ه ــر نیس ــم باخب ه

بیشــتری می بخشــد. البتــه ســراغِ ستایشــگریِ رازهــا هــم رفتیــم و از جذابیــتِ ابهــام گفتیــم 

و این کــه زندگــی، بــه  خودیِ خــود ماهیتــی ابهام آمیــز دارد. ســوال هایی را هــم ایــن بیــن پاســخ 

دادیــم؛ مثــاً این کــه چــه می شــود وقتــی چیزهایــی را حتــی از خودمــان هــم پنهــان می کنیــم؟ 

ــا  ــا از حقیقــت ســر در بیاورنــد؟ ی چطــور شــخصیت های ســاخته ی کونــدرا تقــلا می کننــد ت

داســتانِ کیســه های اســرار انگلســتان و دســتگیری گای فاکــس چــه بــود؟

در فصــل روزنــگاری هــم ســعی کردیــم به مفهــومِ راز سمت و ســویی تاریخــی بدهیــم و از میان 

رازهــای تاریخــی، »نیایــش مغــان« داوینچــی و سرنوشــتِ مبهمِ کمبوجیــه را انتخــاب کردیم. 

هــر شــماره کارمــان کــه تمــام می شــود می بینیــم هنــوز چیزهای زیــادی بــرای گفتن و نوشــتن 

داریــم؛ کــه ایــن پــازل گســترده  تر و پیچیده تــر و گنگ تــر از تصوری ســت کــه مــا ابتــدای کار از آن 

ــب، ایــن  هــم آن وجــه رازبودگــی و هم تافتگــیِ روزنامه نگاری ســت. همیشــه 
ُ

داشــتیم. امــا خ

چیزهایــی ناگفتــه و نانوشــته باقــی می ماننــد و ما کامل کــردنِ آن قطعه هــا و فضاهــای خالی را 

بــه شــما می ســپاریم. ایــن شــما و ایــن هــم وقای�ع اتفاقیــه: وصــفِ راز. 
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مفاهیــم یــا آن چنان انــد کــه هســتند یــا آن چنان انــد 

کــه مــا می فهمیــم و معنای شــان می کنیــم.

زیســت نگاری روایــت تجربــه  ی زیســته هر نویســنده 

اســت در پیوســتگی بــا مفاهیــم محــوری هــر شــماره 

و چرخیــدن در ابعــاد مختلــف آن مفهــوم و توصیــف 

دیده هــا،  کرده هــا،  هدفمنــد  و  به هم پیوســته 

شــنیده ها و  چشــیده هایش.

*
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بایــد بــا وســواس، تمــام زندگــی ام را سانســور و تکه تکــه می کــردم تــا در قالب هــای 

تعریف شــده جــا بگیــرد.



ــی در پنهان کــردن وجــود دارد. فکــر  ــه فکــر می کــردم جذابیــت عجیب همیش
بخــورم،  و  بــدزدم  ســیب زمینی  ماهیتابــه ی  از  یواشــکی  این کــه  می کــردم 
طعمــش را یک جــورِ خوبــی عــوض می کنــد. یااین کــه شــب ها را مخفیانــه 
بیــدار بمانــم، خیلــی هیجان انگیــز اســت؛ مثــلِ گفتــن دوســتت دارم کــه به قول 
ــواب  ــه ج ــد ک ــش می آم ــی پی ــت. خیل ــه اس ــش محرمان ــاج ذات ــنگ ابته هوش
ســوالِ مطرح شــده را حــدس بزنــم، ولــی دســتم را بــالا نبــرم چــون ممکــن بــود 
اشــتباه کنــم. نهایتــا جوابــم را در گــوش بغل دســتی زمزمــه می کــردم کــه اگــر 
درســت بــود، در حســرت نگفتنــش تنهــا نباشــم. بااین کــه حســرت خوردن 
بابــت ازدســت دادنِ مزایــا و هدایــای اعــلام جــواب درســت، می توانســت تبدیــل 
بــه پتکــی شــود کــه بارهــا بعــد از آن اتفــاق بــه روانــم اصابــت می کنــد، ولــی بــاز 

هــم تکــرار ایــن رونــد، برایــم ســاده تر از تغییــرش بــود.
ــی  ــه گاه ــت ک ــن اس ــی ای ــای معمول ــردنِ رازه ــرای پنهان ک ــم ب ــر تلاش های از دیگ
مطالبــی را کــه دوســت دارم به جــای فوروارد کــردن، کپــی می کنــم یــا گاهــی از 
بعضــی اســتوری ها اسکرین شــات می گیــرم و بــرای دوســتانم ارســال می کنــم، تــا 
کســی نفهمــد چــه کانــال و پیج هایــی را دنبــال می کنــم؛ چراکــه علی رغــم این کــه از 
محتوای شــان لــذت می بــرم، می خنــدم یــا یــاد می گیــرم، احتمالــش کــم نیســت 
کــه به خاطــر انتخاب شــان، در تصــورات اطرافیانــم مــورد قضاوت هــای نه چنــدان 
مثبتــی قــرار بگیــرم. همچنیــن خــورش کرفــس منفــور را بیشــتر از قورمه ســبزی 
از  نمونــه ای  فقــط  این هــا  نــدارم.  دوســت نداشــته  باشــم، کمتــر دوســت 
ــی  ــا کل ــه ب ــتند ک ــن هس ــای م ــا Guilty pleasure ه ــت آور ی ــای خجال لذت ه
ــه ی  ــرای نقط ــی ب ــم اصطلاح ــم. نمی دان ــان کن ــدم مطرح ش ــر ش ــار حاض کلنج
مقابــل guilty pleasure  وجــود دارد یــا نــه، ولــی منظــورم چیزهایی ســت 
کــه قاعدتــا بایــد دوســت داشــته  باشــم ولــی نــدارم و از ایــن موضــوع خجالــت 
و  عجیــب  دوست نداشتن شــان  کــه  محبوب انــد  طــوری  چــون  می کشــم؛ 
ــد و  ــدم می آی ــا ب ــازی مافی ــدارم، از ب ــت ن ــوه دوس ــن قه ــت. م ــول اس غیرمعم

ــتم.  ــه نداش ــد علاق ــا اندروی ــری ی ــای کامپیوت ــه بازی ه ــت ب ــا هیچ وق تقریب

پــس از مدتــی انــگار تبدیــل شــدم بــه یــک دســتگاه حمــل راز متحــرک. گاهــی 
پنهــان  را  حتــی نمی دانســتم چــرا بعضــی موضوعــات ســاده و معمولــی 
می کنــم. شــاید این طــور بیشــتر احســاس امنیــت داشــتم. از کتاب هایــی کــه 
ــا موســیقی و غذاهــای موردعلاقــه و  می خوانــدم و فیلم هایــی کــه می دیــدم، ت
17دوســتانم، همــه را حتی الامــکان مخفــی و مگــو نگــه می داشــتم. آن قــدر رازهــا 
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ــدن  ــرس برملاش ــدم. از ت ــان ش ــودم زندانی ش ــه خ ــردم ک ــی ک ــم زندان را درون
زندان بان هایــم، ســخت می توانســتم تمام و کمــالِ خــودم باشــم. بایــد بــا 
وســواس، تمــام زندگــی ام را سانســور و تکه تکــه می کــردم تــا در قالب هــای 
و  ســرزنش  و  قضــاوت  مــورد  کمتــر  حداقــل  و  بگیــرد  جــا  تعریف شــده 
ــی  ــی غیرمنطق ــت گسترش ــخصی ام داش ــم ش ــرم. حری ــرار بگی ــا ق نصیحت ه
پیــدا می کــرد و بــا این کــه عمــاً تنهــا نبــودم، احســاس تنهایــی ام بزرگ تــر 
مســتقل بودن  نوعــی  رفتارکــردن  این طــور  محاســباتم،  طبــق  می شــد. 
ــدن  ــی مواجهه ش ــارتِ تنهای ــت. جس ــارت می خواس ــد و جس ــوب می ش محس

ــه. ــن و مخفیان ــی ام ــه ی زندگ ــره و تجرب ــائل روزم ــب و مس ــام مصائ ــا تم ب

یــک شــب کــه بــا رعایــت تمــام نــکات امنیتــی اقــدام بــه دزدیــدن ســیب زمینی 
ــکوت و  ــه س ــد ثانی ــد از چن ــت و بع ــم را گرف ــرادرم مچ ــردم، ب ــپزخانه می ک از آش
بررســی فضــا، پیشــنهاد همــکاری داد. قــرار شــد یک نفــر حــواس مامــان را پــرت 
کنــد و آن یکــی در کنــار ســهم خــودش، یکــی هــم بــرای دیگــری بــردارد و ســریعا از 
آشــپزخانه خــارج شــود. استرســش کمتــر بــود و هــر دو طــرف رضایــت داشــتیم. 
کم کــم خواهــرم را هــم وارد عملیــات کردیــم و واقعــا دوران خوشــی داشــتیم؛ امــا 
همان طــور کــه می شــد حــدس زد، بالاخــره لــو رفتیــم. مامــان اولــش کمی غــر زد 
کــه مگــر شــما شــش ماهه بــه دنیــا آمدیــد کــه این قــدر بی صبریــد و از این طــور 
حرف هــا. امــا کمــی کــه از لــذتِ خــوردن ســیب زمینی پــای گاز برایــش گفتیــم و 
چندتایــی خــورد و  زیــر زبانــش مــزه کــرد، قــرار شــد کــه بعــد از آن همیشــه یــک 
ســیب زمینی بیشــتر پوســت بکنــد فقــط بــرای همیــن ناخونــک  زدن. بعــد از این 
کامیابــی لذیــذ، کم کــم بــرای تمــام رازهایــم شــریک جرم و همــکار پیــدا می کردم. 
اصــاً کار ســختی نبــود؛ چــون هرچــه بیشــتر جلــو می رفتــم می فهمیــدم رازهــای 
مشــترک بیــن آدم هــا از چیــزی کــه به نظــر می رســد، بیشــترند، فقــط به راحتــی 
متعهــد  انــگار  نانوشــته ای  قــرارداد  طبــق  چــون  نمی شــوند؛  آورده  به زبــان 
شــده ایم کــه بــه تاییــد و تشــویق دیگــران بهــا دهیــم. انــگار کــه شایســتگی هــر 
شــخص را شــهادت و قضــاوت دیگــران تعییــن می کنــد. فکــر کنــم فقــط بچه هــا 
باشــند کــه چنیــن قــراردادی را هنــوز نبســته اند و از اینکــه غذای موردعلاقه شــان 
را عدس پلــو معرفــی کننــد یــا تلفــظ کلمــه ای را اشــتباه ادا کننــد، ابایــی ندارنــد. 

البتــه جــز پیداکــردنِ شــریک جــرم، زبــان طنز هــم افشــاگر موفقی بــرای رازهای 
ــای  ــکار و انتخاب ه ــای اف ــر افش ــو گاردم را در براب ــن نح ــت. به بهتری شرم آور س
به نظــر شــخصی، امــا بســیار متــداول، می شــکند. متداول بودنــش را از تعــداد  18
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و اســامی لایک کننده هــا زیــر پســت های طنــز اینســتاگرام، یــا صــدای خنــده ی 
جمــع هنــگام دیــدن اســتندآپ می فهمــم. جوک هایــی درمــورد عمومی تریــن 
مســائل روزمــره کــه هرچــه راز شــخصی تری را نشــانه گرفتــه باشــند و نگرانــی 
هنــر  می شــوند .  پرطرفدارتــر  و  خنده دارتــر  باشــد،  بیشــتر  درموردشــان 
ــت  ــه ظرفی ــدی ن ــتری ج ــه در بس ــد ک ــلا می کن ــوم برم ــی را از عم ــز، رازهای طن
پذیرش شــان وجــود دارد و نــه جرئــت مطرح کردن شــان. دقیقــا در همــان 
لحظــه ای کــه داری بــه خاطراتــت فکــر می کنــی و می خنــدی، خنــده ی اطرافیانــت 
ــه  ــر از اینک ــد؛ غافل گی ــرت  می کن ــت، غافل گی ــی همدردی س ــان از نوع ــه نش ک
پــدر و مادرهــا چقــدر اخلاق های مشــترک دارنــد و درگیری و دعواهــای خانوادگی 
تــا چــه حــد مشــابه اند. غافل گیــر از این کــه صبــح زود از خواب بیدار شــدن 
ــد ســخت باشــد و چقــدر  ــد چقــدر می توان ــد می توان ــی جدی ــا ســاختنِ عادت ی
همه مــان از اخلاق هــای یکســانی در دوســت و آشــنا رنــج می بریــم. این هــا 
می توانــد دغدغــه و دلیــل آشــفتگی هــر روزه مــان باشــند، ولــی هیــچ تمایلــی 
بــرای حــرف زدن درموردشــان نداریــم. البتــه نمی تــوان کتمــان کــرد کــه آدم هــا 
تنهــا در تنهایــی می تواننــد بی پرده تریــن بخش هــای وجودشــان را عیــان و 
واقعی تریــن ورژن شــان را زندگــی کننــد، امــا شــاید اگــر کمــی کمتــر از نظــرات 
ــردم،  ــروم نمی ک ــوم مح ــای غیرمرس ــودم را از لذت ه ــیدم و خ ــران می ترس دیگ
ــا ایــن حــد زندانــی رازهــای ســاده و معمولــی نمی شــدم و ســیب زمینی های  ت

ــوردم. ــتری می خ بیش
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شکیباصاحب| دانش آموخته زبان و ادبیات فارسیگم شده در رازها

تــو رازهایــی داری کــه ممکــن اســت ســاده به نظــر برســند، امــا وقتــی کســی درباره شــان 

از تــو می پرســد، بــه عقــب برمی گــردی و از خــودت می پرســی: مــن واقعــا چــه می کــردم؟

همیشــه فکــر می کنــم چــه می شــود اگــر روزی قدرتــی پیــدا کنــم کــه تمــام آنچــه کــرده ام 

و آنچــه ســاخته ام و شــناخته ام به کلــی پــاک شــود و مــن آدمــی شــوم شــبیه بــه یــک لــوح 

ــد هرماینــی در  ــر مانن ــتِ بی هویــت. چــه می شــود اگ ــازه ، یــک هوی ســفید؛ یــک مــنِ ت

داســتان هری پاتــر یــک چوب دســتی داشــتم و خــودم را از حافظــه ی خانــواده و دوســتانم 

پــاک می کــردم؟ آیــا چنیــن اتفاقــی تنهــا در دنیــای تخیــل و فانتــزی امکان پذیــر اســت؟ 

آیــا می شــود کســی باشــم کــه دوبــاره آغــاز کــرده و آغــاز نویافتــه را موهبــت می پنــدارد؟ 

چنیــن موقعیــت صعــب و عجیبــی را در ســریال Lost دیــدم. ســریالی کــه موضوعــش 

ــد  ــا چهل وچن ــت؛ تنه ــروک اس ــره ای مت ــه درون جزی ــی ب ــقوط هواپیمای ــور س ــول مح ح

نفــر زنــده مانده انــد و بــرای بقــا می جنگنــد. تــا اینجــای کار، همه چیــز عــادی و حتــی 

ــمت،  ــر قس ــای ه ــا فلش بک ه ــه ب ــود ک ــب می ش ــی جال ــرا آنجای ــا، ماج ــت ام تکراری س

ــوری از  ــب می خ ــی رک ــوند؛ گاه ــناخته می ش ــی ش ــی و فرع ــخصیت های اصل ــی ش یکی یک

قضــاوت اولیــه ای کــه دربــاره ی یــک  شــخصیت داشــتی و گاهــی حــدس و گمانــت درســت 

از آب درمی آیــد. گاهــی فکــر می کنــی مقصــود فــلان دیالــوگ را فهمیــده ای، امــا در لا بــه لای 

ــاز هــم اشــتباه کــرده ای.  ــه، ب مصیبت هــای هــر قســمت می بینــی کــه ن

در خــلال داســتان، بــا هــر اقــدام نســنجیده  ی شــخصیتی، بــا خــودت می گویــی چقــدر ایــن 

کارش احمقانــه بــود! امــا وقتــی جلوتــر، پــرده  از رازهــای او برداشــته می شــود، حــق می دهی 

کــه چنیــن کنــد، حــق می دهــی کــه بشــکند یــا دوام بیــاورد. 

به قــول حســام ایپکچــی در پادکســت انســانک »مــا همیشــه در میانه ایــم. مــا هــر کســی را 

کــه می شناســیم، در میانــه ی راه شــناخته ایم. هــر زمانــی کــه بــا او مصاحب بودیــم، پیش از 

آن را نبوده ایــم و پــس از آن  را هــم نخواهیــم بــود. مــا خــود در میانه ایم و هیچ کســی نیســت 

کــه از آغــاز تــا انجــام بــا مــا همــراه باشــد و بدانــد کــه تمامــیِ رنج هــا از کجــا می آینــد، زیراکــه 

هــر کســی رنج هــای خــودش را دارد و هــر رنجــی، رازی مگــو را می ســازد کــه به قــول ســعدی 

»بــه  هــر کســی نتــوان  گفت  شــرح  قصــه ی  خویــش... .««

آدم هــای ســریالِ Lost، بــه تــو نشــان می دهنــد کــه فضایــی کــه در آن زیســته ای و زندگــی ای کــه 

بــرای خــودت، بــا انتخاب هایــت ســاخته ای، چه تاثیــری در رفتــار و ناخودآگاهت دارنــد و چطور 

در شــرایط حســاس ممکــن اســت کاری کنــی کــه از نظــر دیگــران نشــان بلاهــت اســت، امــا از 



نظــر خــودت کامــاً منطقی ســت. تــو رازهایــی داری کــه هیچ کســی جــز تــو نمی داندشــان. تــو رازهایــی 

داری کــه ممکــن اســت خیلــی معمولــی و ســاده به نظــر برســند امــا وقتــی کســی درباره شــان از تــو 

می پرســد، بــه عقــب برگــردی و از خــودت بپرســی مــن واقعــا چــه می کــردم؟ مــن کــه بــودم؟ و شــرم 

کنــی کــه جــواب بدهــی کــه چــه کســی بــوده ای. آدمــی، بنــده ی رازهایــش اســت. در بنــد رازهایی ســت 

کــه خــودش ساختدشــان و حــالا از آن هــا رهایــی نــدارد. Lost را گمشــده یــا گمشــدگان معنــا کرده انــد 

و چه بســا منظــور، نــه فقــط گمشــدگانِ در جزیــره، کــه در اصــل گمشــدگانِ در رازهــا باشــد؛ رازهایــی کــه 

گاهــی باعــث نجات شــان اســت و گاهــی مســبب نابودی شــان.

ــا آدم هایــی کــه نمی شنا سی شــان، به تنهایــی خوفنــاک و هراس انگیــز  افتــادن در جزیــره ی متــروک ب

نیســت. هــراس حقیقــی آنجاســت کــه راهــی جــز اجتمــاع و اعتمــاد نمی بینــی. اعتمــاد به کســانی که 

تنهــا برخــوردت بــا آن هــا احتمــالاً در صــف چک کــردن بلیــط هواپیمــا بــوده یــا نهایتــا در صندلی هــای 

مجــاورت نشســته بودنــد؛ حــالا بایــد به عنــوان عضــو یــک جامعــه او را بشناســی، بــه او اعتمــاد کنــی و 

داشــته هایت را بــا او به اشــتراک بگــذاری، چراکــه میل به بقا، در سرشــت توســت. باید بپذیری که تــو، آدم 

جدیــدی شــده ای و چهــل و چنــد آدم جدیــد دیگــر- نه بــا هویت های قبلی، کــه کاماً نوبازیافتــه- در کنار 

توانــد و تــو، حتــی اگــر پیــش از ایــن موجــودی آدم گریز و ضداجتماعی بــودی، حالا مجبــوری امیدبخش و 

اجتماعــی باشــی تــا دوام بیــاوری، حــالا بــا امیــد بیش تــر، رنج هایت  هم بیشــترند و حالا مجبــوری گاهی 

رازهایــت را فــاش کنــی تــا دیگــران تــو را بشناســند و بــه حقیقــت درونــت اعتمــاد کننــد، چراکــه به قــول 

حافــظ »در ره عشــق نشــد کــس بــه یقیــن محــرم راز، هرکســی بر حســب فکــر، گمانــی دارد.«

تــو شــاید پیــش از ایــن عاشــق بــوده ای، ثروتمنــد بــوده ای یــا تنهــا، احتمــالاً مجموعــه ای از صفــات 

مختلــف تــو را تعریــف می کرده انــد کــه حــالا دیگــر تعاریف شــان را از دســت داده انــد و اکنــون تمــام 

هم و غــمِ تــو، زنده مانــدن اســت و دوام آوردن. تعاریــف عــوض شــده اند و تــو را هــم عــوض کرده انــد، 

امــا تــا کجــا می تواننــد تغییــرت دهنــد؟ 

تــا امــروز که این یادداشــت را نگاشــته ام هنوز ســریال را به پایان نبــرده ام اما، منتظرم که در انتهــا آدم های 

جدیــدی را ببینــم کــه بــا خــودِ قبــل از سقوط شــان، آســمان تــا زمیــن تفــاوت کرده انــد، در حکــم آدم و حــوا 

پــس از هبــوط، کــه رازهــای بهشــت را فرامــوش کردند و از نو ســاختند، خودشــان را و زمین شــان را.

Lost صحنه ای از مجموعه ی تلویزیونی |

شکیباصاحب| دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی



عصــر یک شــنبه  را در شــیفت خلــوت بخــش کــودک کتاب فروشــی می گذرانــم. 
ــاب بنفش رنگــی را برمــی دارم  ــاره ی قفســه ها، کت ــر چینــش هزارب حیــن تغیی
ــد؟«  ــزه ای می ده ــه م ــش. »راز چ ــده بودم ــدت ندی ــه م ــن هم ــد از ای ــه بع ک
تصویــر موجــود پشــمالوی بنفــش روی جلــد کــه کلاهــی از خامــه و گیــلاس دارد 
برایــم جالــب اســت. موجــود بامــزه، روی بشــقاب نشســته، شــبیه راز عجیبــی 
کــه آمــاده اســت تــا وارد جــان آدمــی شــود. همان جــا کــف کتاب فروشــی، 

ــم. ــاز می کن ــاب را ب ــم و کت ــو می زن ــه چارزان ــه روی قفس روب
»مامــان گفتــه اســت راز یعنــی چیــزی کــه آن را نگــه داری و بــه کســی نگویــی. 
ــت  ــی رف ــاق پذیرای ــان از ات ــی مام ــم دارم. آن روز وقت ــک راز در دل ــن ی ــالا م ح
داخــل آشــپزخانه، مــن هــم دنبالــش رفتــم. آن جــا بــود کــه راز را دیــدم، میــان 
دســت های مامــان بــود و داشــت آن را می پیچیــد. راز داخــل دلــم تــکان 
می خــورد و از ایــن طــرف بــه آن طــرف می رفــت و می آمــد بــالا داخــل دهانــم، 
پشــت دندان هایــم می نشســت و می خواســت بیــرون بپــرد. درشــت ترین 
ســیب را برداشــتم، گازهــای بــزرگ مــی زدم و راز مــزه ی ســیب مــی داد. ســیب 
تمــام شــد، راز دوبــاره آمــد بــالا و نشســت پشــت دندان هایــم، ایــن دفعــه یــک 

شــیرینی خــوردم. راز مــزه ی شــیرینی مــی داد.«

کتــاب را کــه می بنــدم. مدتــی همان جــا، میــان ده هــا کتابــی کــه پخــش کــرده ام 
تــا دوبــاره بچینم شــان، روی زمیــن، می مانــم. دهانــم شــور می شــود و از 
ــه  ــی ک ــه ی غذای ــک اضاف ــبیه نم ــه دارم، ش ــزاران رازی ک ــرم. ه ــر می گی

ُ
درون گ

راز چه مزه ای می دهد؟

مهرآذینمدرس | 
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به نظــرم راز شــبیه غذایــی نیســت کــه 

مــزه اش را بچشــی و بعــد هضــم شــود 

و از بدنــت دفــع شــود. راز می شــود 

مــواد  تجزیه شــده ی  ذرات  همــان 

غذایــی کــه بــه ســلول ها می چســبند.
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فکــر می کــردی کم نمــک اســت رویــم پاشــیده می شــود. راز این کــه چــرا رنــگ 
بنفــش را دوســت دارم، راز این کــه چــرا نمی توانــم آرام روی صندلــی ام بنشــینم 
ــه  ــه چ ــم. راز این ک ــر می ده ــه ها را تغیی ــان قفس ــود چیدم ــوت می ش ــا خل و ت
حسی ســت کــه در دل دارم. راز بدخلقــی ام اول صبــح. ناگهــان دهانــم گــس 
می شــود، شــبیه مــزه ی غیرمنتظــره ای کــه بعــد از خــوردن خرمالویــی کــه 

ــد.  ــراغت می آی ــتی؛ س ــت داش ــش را دوس طعم
مــن در زندگــی ام آدم رازداری نبــوده ام. همیشــه از دیگــران، بــا منــوی کاملــی از 
رازهایــم پذیرایــی می کنــم. ایــن ویژگــی ام را هیچ وقــت دوســت نداشــتم، امــا 
هرچقــدر خواســته ام مهــارش کنــم، انــگار زبانــم قــدرت پــردازش انــواع طعــم 
رازهایــم را نــدارد. به جایــش رازهــای بقیــه همیشــه اذیتــم می کنــد. شــبیه 
کشــک ســفتی آن قــدر در دهانــم می مانــد تــا محکــم دندان هایــم را بهــم 
بفشــارد. بااین حــال هیچ وقــت هیــچ کشــکی را تــف نکــرده ام تــا راحــت شــوم. 
ذره ذره اش را گاز زده ام تــا یــا دندان هایــم خــرد شــوند و یــا راز را فرامــوش کنــم. 
البتــه اگــر بشــود رازی را فرامــوش کــرد. به نظــرم راز شــبیه غذایــی نیســت کــه 
مــزه اش را بچشــی و بعــد هضــم شــود و از بدنــت دفــع شــود. راز اینجا می شــود 
همــان ذرات تجزیه شــده ی مــواد غذایــی کــه بــه ســلول ها می چســبند. بــا 
ایــن تفــاوت کــه حتــی ســلول ها هــم آن هــا را مصــرف نمی کننــد و اگــر شــانس 
بیــاوری و راز بــه ســلول های تنفســی یــا قلبــی ات نچســبد، بعــد از یــک مــدت 

ــه حضــورش عــادت می کنــی. ب

ــم  ــم نفس ــان می افت ــی یادش ــه وقت ــادی دارم ک ــای زی ــدم رازه ــه ش ــن متوج م
می گیــرد. رازهایــی کــه مچالــه ام می کننــد و خــون را درســت بــه سراســر بدنــم 
نمی رســانند. راز یــک گوشــه از قلــب یــا اندام هــای تنفســی ام می مانــد و مــن 
ــم از راز  ــی  صبح ــاً بدخلق ــم. مث ــس می کن ــش را ح ــم عجیب ــه طع لحظه لحظ
کهنــه ای بــود کــه بــه ســرفه ام می انــدازد. دوست داشــتن آدمــی دیگــر. ایــن راز 
ابتــدا تنــد بــود. می ترســیدم و آرام ذره ای در دهانــم می گذاشــتم و ســری�ع 
قــورت مــی دادم. آدم، تنــدی را بــه کســی تعــارف نمی کنــد. نمی خواســتم 
کــس دیگــری مثــل مــن بســوزد. نگفتــم. بعــد تنــدی اش شــد تنــدیِ آرام 
قیمه بادمجــان مامــان. پرچــرب و لذیــذ. بــه همــه گفتــم. بعــد شــد پلــو مــرغ 
زعفرانــی، بعــد مــرغِ ربــی، بعــد جوجه کبــاب و بعــد شــکلش عــوض شــد. راز 
ــی،  ــتری می گوی ــراد بیش ــه اف ــی ب ــد؛ وقت ــار می کن ــس رفت ــات برعک ــی اوق گاه
به جــای این کــه کوچــک شــود و دیگــر راز نباشــد، بزرگ تــر می شــود و از دلــش 
هــزاران راز بیــرون می زنــد. ایــن رازهــا آدم را می خوردنــد. کم کــم دیگــر تــو 
نیســتی کــه طعــم راز را در دهــان نگــه  مــی داری، راز اســت کــه به جــای تــو حــرف 
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می زنــد و می چشــد. دوست داشــتن او بعــد دیگــر فقــط یــک طعــم از هــزاران 
طعمــی بــود کــه هــر روز می چشــیدم. آدم گاهــی دلــش می خواهــد همه چیــز 
را بــالا بیــاورد. مخصوصــا چیزهایــی کــه هــر روز رنــگ و طعــم عــوض می کننــد.
بــه موجــود پشــمالوی بامــزه ی روی جلــد خیــره می مانــم. بهــش می گویــم 
»یعنــی تــو تــوی وجودمــی؟ چطــوری بایــد درت بیــارم؟« در دهانــم تلخــی حــس 
می کنــم. رازم ناراحــت اســت. دلــم می خواهــد بــدون این کــه هــزار تکــه شــود و 
بــاز بخش هایــی ازش را نگــه دارم، درســته درش بیــاورم و تحویــل کــس دیگــری 
ــد، آدم  ــه رازهــا گاهــی شــبیه موجــودات شــرور اذیتــت می کنن ــا این ک دهــم. ب
دوســت نــدارد از شرشــان خــلاص شــود. شــبیه بچه هایــی کــه بزرگشــان کــردی، 
ــی  ــود کس ــاید بش ــی ش ــا گاه ــی. ام ــاس می کن ــئولیت احس ــان مس در برابرش
را پیــدا کــرد کــه مطمئــن باشــی رازت را در دل نگــه مــی دارد، باهــاش کلنجــار 
ــدا  ــت. پی ــش اس ــد و مراقب ــش می کن ــد، احساس ــش نمی کن ــی رود، هضم نم

کــردن چنیــن کســی موهبــت اســت.

ــرای  ــی روم. آدم ب ــی راه م ــوم و در کتاب فروش ــد می ش ــن بلن ــم روی زمی از جای
دســت نخوردنِ رازهایــش می توانــد بــه غریبه هــا اعتمــاد کنــد. آن هــا رازت 
را واکاوی نمی کننــد، نمی گذارنــد در دهان شــان خیــس بخــورد، مســتقیم 
ــه ای  ــه غریب ــد رازم را ب ــم می خواه ــد. دل ــش می کنن ــد و رهای ــش می دهن قورت
ــد. مــی روم اســتراحت، پشــت قفســه ها،  ــه تلخــی اش را حــس نکن بســپارم ک
روبــه روی پنجــره ی بــزرگ. بــه انعــکاس خــودم در شیشــه نــگاه می کنــم. دارم 
ــکمم  ــزی در ش ــان چی ــم. ناگه ــی می ده ــکان عصب ــم را ت ــم و پای ــای می نوش چ
وول می خــورد. انعــکاس خــودم در آینــه به انــدازه ی کافــی غریبــه و دور به نظــر 
ــه  ــت و تکی ــته اس ــت نشس ــای در دس ــوان چ ــه لی ــی ک ــرم آدم ــد. به نظ می رس
ــمانم را  ــم. چش ــع می کن ــجاعتم را جم ــد. ش ــر می آی ــاد به نظ داده، قابل اعتم
می بنــدم. دســت می بــرم در عمیق تریــن جــای حلقــم و راز را درســته نگــه 
مــی دارم. می خواهــد لیــز بخــورد و فــرار کنــد امــا نگهــش مــی دارم. چشــمانم را 
بــاز می کنــم. بــه غریبــه ی تــوی شیشــه نــگاه می کنــم و بلنــد می گویــم »شــاید 
هــم دیگــر دوســتش نــدارم«. راز پــرت می شــود در چشــم های غریبــه. دهانــم 
ــه می دهــم چــای مــری ام را می ســوزاند و بعــد  مــزه ی چــای می دهــد. قــورت ک
ــاره  ــا دوب ــد ت ــودش بگوی ــه خ ــد ب ــد رازش را بلن ــی آدم بای ــد. گاه ــم می کن گرم
بتوانــد هضمــش کنــد. طــوری هضمــش کنــد کــه دیگــر بی قــراری نکنــد، فقــط 
آرام جــذب ســلول هایی شــود کــه ســلول تنفســی یــا قلبــی نیســتند. کتــاب را 
ــوی  ــای ت ــش از رازه ــی بنف ــاب، طعم ــالا کت ــدم و ح ــودم خری ــرای خ ــب ب آن ش

کتاب خانــه ام اســت.





متینکیانپور| هنرجوی سینماجذابیتِ پنهانِ ابهام

اعتــراف بــه نادانــی، ابتــدای ســوال های دیگــر اســت، انتهــای تــرس و ابتــدای تــلاش 

ــش! ــفر رهایی بخ ــد س ــه امی ــان ب ــردن مزرعه ت ــا نک ــت نخورده ره ــرای دس ب

ــوم،  ــوات نامفه ــاش اص ــد، ارتع ــا را در برمی گیرن ــته فض ــه آهس ــه ک ــون م ــای چ نجواه

ــر  ــه ی عم ــه: »هم ــن جمل ــود در ای ــه می ش ــی ام خلاص ــوز، زندگ ــای مرم ــا و ایماه آواه

نفهمیــدم.« کــودک کنجــکاوی بــودم و حــال جوانــی پرجنب وجــوش. در نهایــت پیرمــردی 

خواهــم بــود ســاکت و پذیــرا، بــدون گفتــن چــرا، آیــا و زیــرا، متیــن و شــکیبا، بــا انبوهــی 

ــاک. ــا خ ــر خرواره ــته ها زی از نادانس

خواهــم خفــت و خبــر نــدارم کــه بــه کجــا خواهــم رفــت. نمی دانــم رویــای چــه را خواهــم 

دیــد. مقصــد پیشــکش، مبــدا هــم رازی ســت. به عــلاوه آن کــه »اشــک رازی ســت، 

ــه ایــن وضــع راضی ســت؟  لبخنــد رازی ســت، عشــق رازی ســت«1  به راســتی چه کســی ب

سرچشــمه ی آغــاز تمــام وجــوه رازگونــه ی زندگــی ام، همــان انتهــای فرضــی اش اســت: 

ــده،  ــدر ش ــدس مق ــای مق ــه در کتاب ه ــور ک ــر آن ط ــه اگ ــی، چراک ــم فرض ــرگ. می گوی م

مــرگ ورود بــه خــلاء و ســیاهی مطلــق نیســت و تــازه شــروع ماجراســت، بــا این حــال 

ــا را  ــه ی  راه ه ــدارد؛ هم ــلی راه ن ــه تس ــیری ب ــچ مس ــه هی ــت ک ــوز اس ــان مرم ــه چن ورط

1- از شعر »عشق عمومی«، احمد شاملو
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دهشــتناک می بینیــم، کــز هــر طــرف کــه رهســپاریم جــز وحشــت مان نیفزایــد و فرقــی 

ــا  ــر باشــیم ی ــه از ب ــه2  را ک ــرزخ و بهشــتِ دانت ــد. دوزخ و ب ــه وجــود نیای در احوال مــان ب

ــش  ــی از فیلم ــده و در کودک ــرب«3  را خوان ــیاحت غ ــرق« و »س ــیاحت ش ــیم، »س نباش

ترســیده باشــیم یــا کــه نباشــیم، تمــام راه هــا را کــه بلــد باشــیم، نیــک یــا کــه بــد باشــیم، 

ــه فانی بودنــش  ــه کل زندگــی اش ب ــه می ترســد ک ــی ک ــم؛ نادان ــادانِ نادان ای در نهایــت ن

بیــارزد. اینجاســت کــه یکــی از ســکانس های »بــاد مــا را خواهــد بــردِ« عبــاس کیارســتمی 

را به خاطــر مــی آورم. شــخصیت اصلــی بــرای یکــی از روســتاییان کــه تــرک موتــورش ســوار 

ــه  ــد ک ــد، می گوی ــک بزن ــده ی او را مح ــد عقی ــی بخواه ــد و گوی ــا می گوی ــت، از آن دنی اس

ــد: ــام را می خوان ــعری از خی ــواب او ش ــرد در ج ــت! م ــای بهتری س ــا ج ــد آن دنی می گوین

گویند کسان بهشت با حور خوش است   من می گویم که آب انگور خوش است

این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار         کآواز دهل شنیدن از دور خوش است

این هــا را بــه ایــن نیــت ردیــف نکــرده ام تــا از هراســم از مــرگ و خاموشــی بگویــم، گاهــی 

به مــدد قــوه ی تخیلــم بــا مارکــی دو ســاد4  هم دلــی می کنــم کــه می گویــد بالاتریــن 

لــذت، مــرگ اســت. بلــه امــا بــه دلایــل فــوق، تــرس آن مــی رود کــه زندگــی تنهــا چیــزی 

باشــد کــه داریــم، پــس دســت از نســیه برمی داریــم و تــو گویــی خارپشــتی را در آغــوش 

کشــیده باشــی، رهایــش نمی کنــی. دلیلــش، ماهیــت مرمــوز مــرگ اســت، امــا اعتــراف 

بــه نادانــی در ایــن مــورد، ابتــدای ســوال های دیگــر اســت، ابتــدای کشــف و یافتــن معنای 

زندگی ســت، انتهــای تــرس و ابتــدای تــلاش بــرای دســت نخورده رهــا نکــردن مزرعــه  بــه 

امیــد ســفر رهایی بخــش! 

ــی  ــه دسترس ــت ک ــبیه شبی س ــی ش ــت زندگ ــرم ماهی ــم. به نظ ــر بزن ــم میان ب می خواه

بــه اینترنــت مقــدور نبــود و فیلمــی کــه قصــد دیدنــش را داشــتم هــم زیرنویســی 

ــه  ــروع ب ــکاوی ش ــی ام و از روی کنج ــان انگلیس ــک زدن زب ــد مح ــه قص ــن ب ــت. م نداش

ــز را  ــا همه چی ــت ت ــی می خواس ــم زیرنویس ــودم دل ــاق وج ــردم. از اعم ــم ک ــدن فیل دی

برایــم آن پاییــن واضــح و روشــن بنویســد، امــا کمــی کــه گذشــت فهمیــدم تمــام مدتــی 

ــگاه«  ــودم را از »ن ــت، خ ــات می گش ــای کلم ــت وجوی معن ــن در جس ــم آن پایی ــه نگاه ک

محــروم کــرده  بــودم؛ نگاهــی خیــره و عمیــق، بــدون پلــک و تیلــت5  و پــن6 . شــاید معنای 

2- اشاره به کمدی الهی اثر دانته آلیگیری
3- دو کتاب در رده ی آثار خودزندگی نامه ای نوشته ی نجفی قوچانی. در کتاب دوم، قوچانی 

حوادث پس از مرگش را شرح می دهد.
4- Marquis de Sade

5- حرکت دوربین بر محور بالا و پایین.
6- حرکت دوربین بر محور چپ و راست.



دیالوگ هــا را نمی فهمیــدم، امــا حالــت چهــره ی بازیگــر گویــای ایــن بــود کــه چــه خبــر 

اســت. شــاید اشــتباه می فهمیــدم، امــا در درکــش آزاد بــودم. تخیلــم بــرای فهــم علــل 

حــوادث بــر فــراز جهــانِ اثــر بــه پــرواز درمی آمــد و دلیــل پــرواز چــه می توانســت باشــد 

جــز این کــه پاهایــم روی زمیــن بودنــد؟ هرچــه زمینی تــر و این جایی تــر، آزادتــر. در هــر 

حــال »در جهــان چیــزی نیســت کــه مرمــوز نباشــد امــا رمــزورازِ برخــی چیزهــا آشــکارتر 

از بقیــه اســت، مثــاً: دریــا، چشــمان ســالمندان، رنــگ زرد و موســیقی.«7  ایــن جملــه ی 

بورخــس بــه بســیاری از چیزهــا تعمیم پذیــر اســت، حتــی در هنــر نیــز رمزوارگــی 

می توانــد آشــکاری عمیق تــر و جذابیــت بیشــتری را ســبب شــود. رنــه مارگریــت، نقــاش 

سورئالیســت، می گویــد: »ذهــن مــا عاشــق ناشناخته هاســت، عاشــق تصاویری ســت 

ــه تنهایــی ناشــناخته  کــه معنای شــان مجهــول اســت، گرچــه معنــای ذهــن خــودش ب

اســت.« در یکــی از ســکانس های میانــی و بی اهمیــت فیلــمِ »بــر دروازه ابدیــت«، تئــو 

ون گــوگ )بــا بــازی ویلــم دفــو( را درحــال مطالعــه ی »ریچــارد ســومِ« شکســپیر می بینیم. 

ــه  ــری ک ــاره ی اث ــت، از او درب ــای بی اهمی ــان گفت وگوه ــن هم ــه در حی ــب کاف زن صاح

درحــال خواندنــش اســت می پرســد، ون گــوگِ قصــه ی مــا این طــور پاســخ می دهــد کــه 

به هرحــال شکســپیر اســت و بلــه! بی شــک اثــر بزرگی ســت ولــی رازهــای پرشــماری در 

آن نهفتــه اســت کــه نمی توانــد تمام وکمــال درک شــان کنــد. البتــه ایــن را هــم یادتــان 

باشــد کــه ویژگــی هــر اثــر ســترگی، همیــن مرموز بودنــش اســت. جهــان هــم بــا همــه ی 

بزرگــی اش بایــد هــم مرمــوز باشــد. کار مــا نیــز بایــد نــه فهــم آن، بلکــه فهــم امپراتــوری 

درون باشــد؛ آنجــا کــه شــاید ارزنــی از مزرعــه ی عالــم را بــه چنــگ آوریــم. مهــم نیســت 

ــان  ــم. جه ــاب می کنی ــش انتخ ــرای دیدن ــه ب ــت ک ــم عینکی س ــت، مه ــان چیس ــه جه ک

را مــا خالقیــم، هرچــه کــه باشــد، تــو گویــی بــه تماشــای »آینــه « تارکوفســکی نشســته 

باشــی؛ آنجــا کــه دســت از تــلاش بــرای درک نشــانه ها و فهــم معانــی می کشــی و ســعی 

می کنــی از اشــعار تارکوفســکیِ پــدر لــذت ببــری:

»و بشنو

در صدای غل وزنجیرِ زندانِ زندگی ات

خش خشِ هفت اقیانوس.

روحِ رها از جسم خطاکار است

چون تنی بی تن پوش.

نه طرحی دارد، نه کنشی، نه نقشه ای، نه شعری.

چیستانی ست پست

که باز می گردد تا مجالی دوباره بیابد.

در میدانی که رقصنده ای نیست، اوست یگانه رقصنده.

روح من رویای تن پوشی دیگر می بیند، به رنگی دیگر

در آتش می سوزد و از هراس به امیدی تازه تبدیل می شود

7- از کتاب اطلس، نوشته ی خورخه لوئیس بورخس، ترجمه ی احمد اخوت.
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چون آتشی بی سایه، در جهان پرسه می زند

ناتوان از فراموشیِ یاس هایی که روی میز از یاد رفته بود

پرواز کن ای کودک، ای روح تحقیرشده

زاری هایت را بس کن

هنگامی که با عصایت جهان را، گرداگرد، می گردی

کاسه ی مسینِ تو جام راهنمایت

تا، حتی اندکی، به هرگام پاسخِ جهان را بشنوی
متبرک و گوش خراش، توامان.« 8

8- ایــن شــعرِ آرســنی تارکوفســکی کــه در فیلــم ســینمایی »آینــه« ســاخته ی آنــدری تارکوفســکی 
اســتفاده شــده، از متــن فیلم نامــه ی فیلــم مذکــور برداشــته شــده شــده اســت؛ کتــاب را صفــی 

یزدانیــان ترجمــه و نشــر نــی نیــز آن را منتشــر کــرده اســت.
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بــه رازهایــی فکــر کــن کــه دیگــر نبایــد راز بماننــد؛ و بعــد، گاه و بیــگاه برایــم 
ــس. بنوی

شین عزیزم،

نامــه ات بــه دســتم رســید. صادقانــه بگویــم، بــا دیــدن نامــه، آن هــم نامه ای از ســمت 

تــو، تــرس ورم داشــت! نمی دانــی بــا چــه شــتابی پاکــت نامــه را باز کــردم و بیــن کلمات 

چشــم گردانــدم کــه مطمئــن شــوم اتفــاق بــدی نیفتــاده، کــه همــه چیــز امن و امــان 

اســت. کلمه هــا کــه آرامــم کردنــد، همان طــور کــه چشــم از نامــه برنمی داشــتم، 

صندلــی  را کشــیدم عقــب، روی آن نشســتم و انــگار کــه سال هاســت منتظــر نامــه از 

ســمت تــو بــوده ام، دوبــاره خواندمــش.

اصــاً چقــدر خــوب کــردی به جــای تلفــن زدن و فرســتادن پیامــک و پیغام صوتــی، برایم 

نوشــتی. مــا وقــت نوشــتن آرام تــر و صبورتریــم. یــک شــکیباییِ به خصــوص کــه بــرای 

ــر دری  ــع از ه ــا دلِ جم ــم. ب ــاه کنی ــت را کوت ــه صحب ــم ک ــول نکرده ای ــت. ه نامه هاس

حــرف می زنیــم. مــن همــه ی این هــا را خیلــی دوســت دارم.

کار و زندگــی را گذاشــتم کنــار. چــای دم کــردم. دنبــال شــکلات هــم گشــتم. به عنــوان 

متعلقــاتِ چــای. جــای تــو خالــی. ایــن کار را وقتــی می کنــم کــه می خواهــم زندگــی در آن 

لحظه هــا کِش دارتــر و عمیق تــر رقــم بخــورد. شــوق نوشــتن در جــواب نامــه ات ایــن 

حــال را ســاخته. خیــال نکنــی از ذوق، از درونیــات نامــه غافــل شــده ام.

برایــم نوشــته بــودی »دلــم می خواســت بعــدِ مدت هــا بــه کســی رازهایــم را بگویــم. 
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بــرای تــو نامــه نوشــتم. رازهــای زیــادی هســت. نمی دانــم از کدام شــان بگویــم کــه ســبک 

شــوم.«

شــین! خــوب می دانــم این کــه هــم بخواهــی زبــان وا کنــی و بگویــی و هــم ندانــی از چــه و 

از کدامــش بگویــی، ماحصــل چــه آشــفتگیِ فراوانی ســت. یــک حــال برزخــی کــه تــو را بیــن 

دنیــای ســکوت و رگبــار نگفته هــا معلــق نگــه مــی دارد. ســخت اســت. گفتــه بــودی هــوا کــه 

ابــری می شــود انــگار تــوی دلــت چیــزی را دارنــد هــم می زننــد، حالــت گرفتــه می شــود و از 

بخــت بــد آنجــا روز در میــان هــوا ابری ســت. گفتــه بــودی دســت هایت مور مــور می شــوند 

و خــواب می رونــد. از ایــن جنــس خســتگی باخبــرم. می دانــم کــه دردهــای کوچــک، کلمــه 

می شــوند و دردهــای بــزرگ، ســکوت. به خودپیچیــدن تــوی درد دل و دســت و پــا و ســر. اصــاً 

آســان نمی گــذرد. همــه ی این هــا را می دانــم و بااین حــال، هنــوز از تــو چیــز زیــادی نمی دانــم. 

 از خــودت برایــم بگــو... .

نوشــته ای هروقــت یــاد دورهمی های مــان میفتــی، بدجــور دل تنــگ می شــوی. واقعیتــش را 

بخواهــی بیــن بچه هــا ایــن حــرف افتــاده بــود کــه تــو میــلِ خودمانی شــدن با جمــع را نــداری. 

آن مدلــی  کــه وســط صحبت هــا تــوی خــودت می رفتــی، کــه انــگار آنجــا یــک چــاه عمیــق 

ــان  ــه تصورش ــنوی، ب ــا را می ش ــار آن ه ــد و چندب ــوی آن می پیچ ــان ت ــه صداهای م ــت ک اس

پروبــال مــی داد. بــا آن هــا هم عقیــده نبــودم. حــالا هــم شــنیدنِ ایــن حــرف از تــو، دل گیــرم 

می کنــد؛ کــه چــرا اجــازه ی فهمیدنــت را نمــی دادی. چــرا هیچ وقــت ندانســتیم... . آدم دلــش 

می خواهــد وقتــی عزیزانــش دور خودشــان دیــوار می کشــند، برای شــان همــه کار بکنــد؛ چــه 

بــا نردبــان گذاشــتن و بــالا رفتــن و چــه بــا جبــر، یــاری رســاندن.

اول اســتکانِ کمرباریــک را انتخــاب کــردم. دیــدم نمی چســبد. ناچیــز اســت. یــک لیــوان بــا 

مقیــاس پــارچ برداشــتم. چــای ریختــم و حــالا در خدمت شــما هســتم. خانه ی میــم بودیم. 

لیوان هــا را باســرعت اســکاچ می کشــیدی، مــی دادی دســتم. قرولنــد می کــردی کــه درســت 

نیســت بچه هــا از خانه زندگی شــان بــرای هــم حــرف می زننــد. چــه اعتمــادی بــه مــن و تــو 

هســت؟ همان جــا بایــد دســتم می آمــد کــه بــا »گفتــن« راحت نیســتی. حــق می دهــم. مثاً 

خــود مــن، دیــروز بــه همــکارم گفتــم درمــورد فــلان مراجــع ســردرگم ام.    نمی دانم بایــد چه کار 

کنــم. نــه بــا خــودم، نــه بــا او. نمی دانــی شــین! نــه گذاشــت و نــه برداشــت، انگار نه انــگار کــه 

مــن دنبــال تدبیــر امــر بــودم، شــروع کــرد روی مــن عیب گذاشــتن کــه اصــاً چــرا یــک بیمــار 

بایــد تــو را درگیــر کنــد و فلان و بیســار! بــاور کــن چنــان عرقــی روی پیشــانی ام نشســته بــود 

ــفتگی ام  ــرده ام و آش ــن وا ک ــش او ده ــرا پی ــه چ ــتادم ک ــودم می فرس ــه خ ــی ب ــان لعنت و چن

دوچنــدان شــد. خلاصــه ی کلام، از ایــن دســت ترس هــا خبــر دارم. طعمــش را چشــیده ام. 

زننــده اســت.
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امــا همین کــه قلــم برمــی داری، برایــم می نویســی و می پرســی از کــدام راز دلــم بگویــم، از 

نیــازت بــه گاه و بیــگاه اعتمادکــردن، خبــر نمی دهــد؟ و خوشــا بــه زمانــی کــه اهلــش را هــم 

پیــدا کــرده باشــی. بــه حالــت اعتمــاد کــن.

ــرم  ــا گ ــه، ام ــوز ن ــای را لب س ــت. چ ــوز اس ــوز لب س ــباندم، هن ــوان چس ــرد لی ــتم را گ دس

ــه قلــب می ریــزد.  ــه داری؟ چــای ب ــر ک ــد. خب ــرم کن ــا قلبــم را گ ــه از دهــان ت دوســت دارم ک

بعضی وقت هــا هــم ســربالا مــی رود و مغــز را گــرم می کنــد. در طبعــش اســت!

این کــه گفتــه ای دســت ودلت بــه هیــچ کاری نمــی رود، مــال ایــن نیســت کــه گاهــی آدم فکــر 

می کنــد هیچ وقــت قــرار نیســت از ایــن درد و غصه هــا خــلاص شــود؟ بعــد همــه ی این هــا 

تــوی تن وبدنــش جــوری ســنگین می شــود کــه پاهــا طاقــت وزنــش را نمی آورنــد و بایــد یــک 

گوشــه خــودش را ولــو کنــد؟

ــادی  ــه زی ــودم. آدم ک ــو ب ــار ت ــرد. کاش کن ــه ات می گی ــت گری ــودی بیخودوبی جه ــته ب نوش

ســاکت بمانــد و ســرپوش روی زخــم دلــش بگــذارد، زخمــش عفونــت می کنــد، زود به زود تر 

ــود. ــه می ش ــی و بچ ــد. نازک نارنج ــر می ده ــه س نال

اصــلا مگــر می شــود همیشــه آدم بــزرگ بــود؟ یک جایــی خســته می شــوی و اتفاقــا دلــت 

می خواهــد پــا بکوبــی و غــر بزنــی و یــک دل ســیر گریه کنــی. می پرســی فایده اش چیســت؟ 

بالاخــره یک نفــر زخــمِ عفونت کــرده ی تــو را می بینــد، دردت را می فهمــد و بــه دادت 

می رســد!

برایــم بنویــس. مثــاً بنویــس کــه خســته ای. دلــت می خواهــد ســر رئیــس خودخواهــت را 

بکوبــی تــوی دیــوار. بی پولــی فشــار آورده و جوانــی ات در حســرت می گــذرد. شــوهرت هــوای 

تــو را نــدارد و دعواهــای وقت و بی وقــت امانــت را بریــده. حــس می کنــی بــه دردنخورتریــن 

آدم روی زمیــن هســتی. پــدرت ناامیــدت کــرده. فلانــی پشــت ســرت حرف هــای ناجــور زده و 

دلــت را شکســته. مــادرت تــوی جمــع بــا حرف هایــش خوردو خمیرت کــرده. دوســتت تلفن 

را روی تــو قطــع کــرده و غیــره و ذلــک!

ــاک  ــل و دردن ــا دور از تحم ــاده، ام ــر س ــای به ظاه ــن حرف ه ــرم همی ــول خواه ــین! به ق ش

را آدمیــزاد می کنــد تــوی یکــی از اتاق هــای دلــش، درش را قفــل می زنــد و کلیــدش را 

ــا  ــوی مغــزش. بعــد اســمش را می گــذارد راز. )خواهــرم الان ده ســاله اســت و ب می گــذارد ت

همیــن ســن کمــش بــه مــن چیــزی یــاد می دهــد!( و بعــد رازهــا تــوی همــان اتــاق، چنــان 

ــا فکرو خیال هــای اوقــات تنهایــی، تــن پــروار می کننــد و بــه در مشــت و لگد می زننــد کــه  ب

جلوی شــان کــم مــی آوری. ایــن فشــار را تــوی قلبــت حــس می کنــی؟ این هــا همــان رازهایــی 

هســتند کــه نبایــد راز بماننــد.

تمــام نامــه ام خــرج ایــن شــد کــه بگــو، حرفــی بــزن. اگــر می توانــی بــه مــن دل گــرم و مطمئــن 



باشــی، دســتم را بگیــر و بیــا بــا هــم بــه آن درِ قفــل و کلــون زده نزدیک تــر شــویم.

اگــر همیشــه از ســرزدن بــه آن اتــاق فــرار کنــی، یــادت مــی رود آنجــا چــه خبــر بــود؟ تــو قبــل از 

ایــن کــه بــودی؟ اصــاً فکــر کــن اگــر ایــن قفل هــا روی دســت هایت ســنگینی نمی کردنــد، بــا 

آن دســت ها و دل ســبک شــده، چــه کار می کــردی؟

برایــم بنویــس و از خــودت بگــو. شــاید دیگــر بــاران، دلــت را هــم نزنــد. عوضــش بــه دلــت 

صفــا بدهــد. ترو تــازه ات کنــد.

به همان رازهایی فکر کن که دیگر نباید راز بمانند. بعد، گاه و بیگاه برایم بنویس... .

چای ام از دهان افتاد. یخ زد. این هم یکی از عقوبات سال تا سال حرف نزدن!
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چیزهایی که در تاریکی پنهان کردیم

مهدینعیمیانراد| دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

همیشــه چیزهــای خیلــی بزرگ تــر را در تاریکــی پنهــان می کنیــم و تاریکــی 
خــودش بزرگ تریــن چیــز در جهــان اســت کــه ایــن همــه  راز را در خودش جــا داده.

ــته ای  ــو نتوانس ــه ت ــزی را ک ــد: »چی ــه می گوی ــود دارد ک ــی وج ــه ی معروف ــورد راز جمل در م

ــا  ــرد.« ب ــد ک ــظ نخواهن ــت حف ــا برای ــم حتم ــران ه ــه داری؛ دیگ ــان نگ ــودت پنه ــش خ پی

ــد و  ــا نمی گنج ــدوده  ی رازه ــد در مح ــده باش ــا ش ــه افش ــزی ک ــا چی ــف اساس ــن تعری ای

ــاص  ــی خ ــدوده ی ذهن ــک مح ــط در ی ــه فق ــت ک ــیِ سَر به مُهری س ــیدگی و پنهان راز، پوش

قابل تعریــف و قابل توضیــح اســت. اصــاً شــاید به همین خاطــر اســت کــه مــا در حــوزه ی 

رازهــای شــخصی فقــط و فقــط می توانیــم در مــورد رازهــای خودمــان حــرف بزنیــم. چــون 

چیزهــای دیگــر، خــارج از محــدوده ی راز هســتند و نهایتــا »یــک آگاهــی بــا دایــره ی محــدود 

ــر. ــا نف ــا صده ــر ت ــد، از دو نف ــمار می رون ــان« به ش آگاه

بــا ایــن حســاب، مــا هــرروز در محیــط اطراف مــان حامــلانِ رازهــا را می بینیــم و هیــچ گاه 

نخواهیــم توانســت بــه رازهــای واقعــیِ مطابــق بــا تعریــف بــالا دســت پیــدا کنیــم مگــر در 

مــورد خودمــان.

بــه همیــن بهانــه بــه رازهــای شــخصیِ خــودم ســر زدم تــا ببینــم آیــا قابلیــت دســته بندی، 

یــا تعریــف و محــدود کــردن دارنــد، یــا نــه؟ و خــب... راســتش این طــور نبــود.
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رازهــا از یــک اتفــاق روزمــره، از یــک تلاقــی معنــادار، یــا یــک عــادت معمولــی؛ تــا چیزهــای 

ســخت و زیــان آور، تــا شــرم های دوران کودکــی و اشــتباهات مهلــک و شــادی های بــزرگ 

ــا دیده هــا، از تظاهــراتِ روزمــره  ــا شــوق ها، از نوشــته ها ت را در برمی گیرنــد؛ از ترس هــا ت

تــا دلایــل واقعــی پنهان شــده پشــت کلمــات؛ از انتخــاب معنــادار یــک مســیر تــا رد کــردن 

یــک آهنــگ وقتــی در متــرو عــازم راهــی هســتی، از دلیــل واقعــی انتخــاب یــک لبــاس تــا 

معنــی دورِ نهفتــه در یــک جملــه دوپهلــو کــه البتــه و قطعــا کســی حدســش را نمی زنــد، 

امــا منظــور دقیــق تــو همــان بــوده... .

فکــر می کنــم همیشــه چیزهــای خیلــی بزرگ تــر را در تاریکــی پنهــان می کنیــم و تاریکــی 

ــا داده و  ــودش ج ــه  راز را در خ ــن هم ــه ای ــت ک ــان اس ــز در جه ــن چی ــودش بزرگ تری خ

حتمــا چیزهایــی بیشــتر از قــدرَسِ افــکار مــا را هــم جایــی در خــودش گنجانــده؛ شــبیه 

جــواب ســوالاتی کــه در آینــده برای مــان پیــش خواهــد آمــد و البتــه هیــچ گاه جواب شــان 

را پیــدا نخواهیــم کــرد؛ چــون قدمــان بــه تاریکی هــای وســی�ع و بی انتهــای دنیــا نمی رســد 

و نخواهــد رســید.

مــن فکــر می کنــم آن جهــان بزرگ تــری کــه در درون هــر انســان وجــود دارد هــم تاریــک 

ــم  ــم ه ــدا کنی ــان را پی ــیِ خودم ــای درون ــی چیزه ــل واقع ــم دلای ــر می خواهی ــت و اگ اس

بایــد بــه درون خودمــان شــیرجه بزنیــم و جــواب را از دل رازهــا و تاریکی های مــان بیــرون 

بیاوریــم؛ البتــه اگــر آن قــدر نفــس داشــته باشــیم کــه بتوانیــم ایــن پرتــاب خودخواســته را 

تحمــل کنیــم. 

در واقــع روان شناســی هــم چیــزی جــز همیــن تنفــس مصنوعــی دادن بــرای شــیرجه زدن 

ــاس  ــی احس ــان تراپ ــام زم ــن در تم ــرای همی ــت. ب ــان نیس ــر انس ــک ه ــاق تاری در اعم

می کنیــم همــه ی حرف هــای تراپیســت را خودمــان هــم می دانســتیم. بلــه حقیقــت دارد 

کــه هــر چقــدر هــم بــه تاریکــی مــا نــور تابانــده شــود؛ در ایــن اصــل کلــی کــه منظــره ی 

 مشاهده شــده، جایــی در درون ماســت؛ تغییــری به وجــود نمی آیــد.

یــک عصــر تابســتانی گــرم بــه جــاده ای کــه برایــم سرشــار از گونه هــای مختلــف راز اســت، 

ــم  ــد ه ــر بدان ــا اگ ــود دارد ی ــی وج ــن جای ــه چنی ــد ک ــی نمی دان ــه کس ــی روم و درحالی ک م

نمی دانــد رازدار و رازآلــود اســت؛ مدتــی در منظــره ی موردعلاقــه ام توقــف می کنــم. فکــر 

می کنــم مــن و رهگذرهــا بــه یــک میــزان بــرای هــم عجیــب هســتیم و ایــن فقــط یــک 

دلیــل دارد: مــا از رازهــای هــم آگاه نیســتیم؛ از تاریکی هــای دیگــران و خودمــان بی خبریــم 

ــه هرکدام مــان می فهمیــم،  ــزی ک ــر هــم شــجاعانه در تاریکی هــا دســت ببریــم؛ چی و اگ

تنهــا یــک بخــش کوچــک و محــدود از اصــل پنهان شــده اســت. در جــاده دور می زنــم و 

ــه روشــنایی و روز برســم؛ درحالی کــه پشــت  ــا کم کــم ب از تاریکــی و راز خــارج می شــوم ت

ــه  ــده ب ــم ش ــتنی تر ه ــه دوست داش ــرده و البت ــدا ک ــش پی ــا افزای ــم تاریکی ه ــرم حج س

دلایلــی کــه البتــه راز هســتند!



نفسِ شراکت در چیزی، انسان  ها را به هم نزدیک می کند؛ مثل شراکت در یک راز.

از روابــط انســانی، آن قســمتی را دوســت دارم کــه احســاس کنیــم قــدری صمیمی تــر شــده ایم. 

دیگــر مکالمات مــان بــه ســلام و احوالپرســی ختــم نمی شــود. می توانــم ایــن عکــس را بفرســتم 

و بگویــم یــاد تــو افتــادم. ایــن فیلــم را تــو هــم ببیــن. راســتی پــای مــادرت بهتــر شــد؟ گفتــه بــودی 

ــرد. ــش را می ب ــب ها درد، امان ش

امــا هنــوز ایــن وســط چیــزی کــم اســت؛ وجــود یــک لغــزش را در طنــاب دوســتیِ بین مــان حــس 

می کنــم. مــن دلــم می خواهــد بــه تــو نزدیک تــر شــوم. دلــم می خواهــد حرف های مــان از 

روزمــره ی عــادی هــم فراتــر بــرود. دلــم می خواهــد نشــانی از مــن در ذهــن تــو بمانــد. اینجاســت 
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کــه پایه هــای اعتمــاد را بنــا می کنــم. اولیــن اش، گفتــنِ یــک راز اســت؛ بی خطرترین شــان. 

عجیــب اســت کــه چطــور به اشتراک گذاشــتن رازهــا، هــم بــه تــو و هــم بــه طــرف مقابــل 

ــه  ــتیم ک ــه ای هس ــالا در نقط ــا ح ــه م ــد؛ این ک ــودن می ده ــت و تکیه گاه ب ــاس امنی احس

می توانیــم بــه صمیمیت مــان عمــق بدهیــم و آن بخــش از وجودمــان را کــه دریچــه اش 

را بــه روی آدم هــای دیگــر بســته ایم، قفــل کرده ایــم و کلیــدش را قــورت داده یــم؛ بــه 

ــط  ــه فق ــی ک ــان، جای ــای زندگی م ــن لایه ه ــه خصوصی تری ــم و او را ب ــاز کنی ــر ب روی یک نف

خودمــان در آن ســاکن هســتیم، راه بدهیــم.

می دانــی؛ عمومــا نفــسِ شــراکت در چیــزی، انســان  ها را بــه هــم نزدیــک می کنــد، مثــل 

شــراکت در یــک راز. به اشــتراک گذاری اش ایــن معنــا را القــا می کنــد کــه مــن می خواهــم 

ایــن احســاس را بــه تــو بدهــم کــه می توانــم با تــو صادق تــر باشــم. می توانم یــک نمونه ی 

بی نقــاب از خــودم باشــم. بــا گفتــن رازهــا، بیــن مــا صمیمیــت جالبــی شــکل می گیــرد. 

گاهــی هــم این گونــه پیــش مــی رود کــه »مــن ســخن نگفتــه، تــو بــه ســخن می رســی.« بــا 

بیــانِ رازهــا بــه احســاس تعلــق دســت پیــدا می کنیــم؛ احســاس تعلق خاطــر. یعنــی بــا 

وجــود این کــه رازم را می دانــی و در مقابــل تــو آســیب پذیر شــده ام؛ هنــوز هــم می خواهــم 

تــو را کنــار خــودم داشــته باشــم. ردی از خــودم، یــا بهتــر بگویــم قســمتی از روحــم ممکــن 

اســت بــرای همیشــه همــراه تــو بمانــد.

حــالا وقتــی رازی را برایــم بازگــو می کننــد؛ مثــل چیــز شــکننده ای بــا آن برخــورد می کنــم. 

ــا  ــی از آدم ه ــمتِ خصوص ــن قس ــنونده ی ای ــه ش ــت دارم ک ــم لیاق ــت کن ــم ثاب می خواه

و بخــش دوست نداشــتنیِ  تاریــک  و حرف هــای  رازهــا  باشــم. بعضی وقت هــا هــم 

وجودمــان را ابــراز می کنیــم تــا بــاری از دوش مــان برداشــته شــود. تصــور کنیــد بــرای یــک 

ــار را روی شــانه های تان تحمــل می کردیــد، امــا حــالا  عمــر هــر روز بایــد صــد کیلوگــرم ب

ــت. ــنگین تر اس ــب س ــه به مرات ــد ک ــان داری ــم را روی روح ت ــن حج ای

ــی  ــو می دان ــت. ت ــخت اس ــه س ــم البت ــی ه ــدا کن ــت پی ــرای رازهای ــی ب ــه آدم امن ــن ک ای

به اشــتراک گذاری رازهــا بــا آدم هــا، به مثابــه دادنِ اســلحه بــه دســت آن هاســت؛ بــا ایــن 

تفــاوت کــه می دانــی آدمِ درســت هرگــز بــه ســمت تــو شــلیک نخواهــد کــرد. گفتــنِ راز 

بــه آدم نادرســت هــم خــودش می توانــد بیشــتر از ســنگینیِ رازهــا، نابودکننــده باشــد. 

ــد.  ــیب پذیر می کن ــش آس ــو را در مقابل ــه ت ــت دارد ک ــو در دس ــی از ت ــه  ضعف ــالا نقط او ح

ــه هــراس داشــته  ــل چــه کســی آســیب پذیر شــوی بی آن ک ــه انتخــاب کنــی در مقاب این ک

ــد قــرار دهــد هــم کار دشواری ســت! ــو را مــورد تهدی باشــی ت

از عهــده ی روابــط انســانی برآمــدن، پیچیده تریــن بخــشِ انســان بودن اســت. گاهــی آدم بــا 

چنــد کلمــه حــرفِ ســاده می توانــد صمیمتــی حدناپذیــر را میــان خــودش و دیگــری ایجــاد 

کنــد و گاهــی همیــن چند کلمــه، زمینــه ی به پایان رســیدنِ یــک رابطــه ی انســانی را به بدترین 

شــکل فراهــم می کنــد. امــا چــه کنیــم کــه انســان، موجودی ســت اجتماعــی!



مــا چیــزی هســتیم کــه نشــان نمی دهیــم و بیشــتر چیــزی هســتیم کــه خودمــان هــم 

نمی خواهیــم بــاور کنیــم کــه آن ایــم.

 |Bobby Becker
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جایــی نوشــته شــده بــود رازهــا ســه دســته اند. دســته ی اول، رازهایــی کــه فقــط چندنفــر می داننــد، 

دوســتان صمیمــی و نزدیــک. دســته ی دوم، رازهایــی کــه فقــط خــود آدمــی می دانــد و دســته ی ســوم، 

خطرناک انــد. خطرناک تــر از دو دســته ی قبــل. ایــن رازهــا را آدم خــودش هــم دوســت نــدارد بدانــد و از 

آن هــا فــرار می کنــد و انکارشــان می کنــد.

مــا معمــولاً از راز کــه می گوییــم بــه دســته ی اول و دوم فکــر می کنیــم و ذهن مــان بــه ســمت چیزهایی 

مــی رود کــه عــده ای انــدک می داننــد و دیگــران نــه. یــا چیزهایــی کــه هیچ کــس جــز خودمــان نمی دانــد 

ــه  ــی ک ــم؛ رازهای ــا بگوی ــوم رازه ــته ی س ــم از دس ــا می خواه ــا این ج ــن ام ــم. م ــا رازدار آن ای ــا تنه و م

خودمــان هــم از یادآوری شــان تــرس داریــم و نمی خواهیــم حتــی بــاور کنیــم چنیــن چیــزی وجــود 

داشــته، یــا وجــود دارد؛ خاطــرات، شــنیده ها و دیده هایــی کــه مســئله اش را حــل نکردیم و حذف شــان 

کردیــم تــا نبینیم شــان. تــو گویــی کــه غیــب می شــوند. امــا نــه، غیــب نمی شــوند، پنهــان می شــوند 

در گوشــه ای از ذهــن و در تاریک خانــه ای می ماننــد، شــاید روزهــا و شــاید هفته هــا و شــاید ماه هــا یــا 

ســال ها. انــگار در انبــاریِ خانــه ای قدیمــی حبس شــان کردیــم و دور دهان شــان نــواری پیچیده ایــم کــه 

صدای شــان بلنــد نشــود. کــه نشــنویم و فرامــوش کنیــم. امــا ایــن رازهــا روزی و جایــی ســربرمی آورند. 

و ســخت نفس گیــر اســت مواجهــه بــا رازهایــی کــه حتــی از فکرکــردن بــه آن و یــادآوری اش گریزانیــم.

مــن دارم دســت می گــذارم روی ســخت ترین مواجهــه ی آدمــی بــا حقیقــت. رازهــای دســته ی ســوم از 

آن جایــی کــه گفتــه و شــنفته نمی شــوند، تــا همیشــه زنده انــد. راز تنهــا وقتــی می میرد که افشــا شــده 

باشــد. پــس وقتــی کــه افشــا می شــود و بــا آن مواجــه می شــوی دیگــر راز نیســت و واقعه اســت، اتفاق 

اســت و تاریــک نیســت. چراغــی روشــن بــه آن افتــاده و از راز بــه روایــت و خبــر تبدیــل می شــود.

و امــا رازهــای خامــوشِ دســته ی ســوم نمی میرنــد، چراکــه گفتــه نمی شــوند. و از آنجــا کــه پنهان انــد، 

زنده انــد و ضربــه می زننــد بــه روان و ناخــودآگاه. خواب هــا را ســیاه می کننــد. ایــن رازها آســیب زننده اند. 

گاهــی خــودت هــم نمی دانــی کــه چــه شــد؟ چــرا چنین شــد و چنــان نشــد؟ امــا رازهــا می داننــد. چراکه 

زندگــی می کننــد و می بیننــد و گاهــی ضربــه می زننــد. و چــون تاریک انــد، دیــده نمی شــوند. تــا روزی 

کــه شــجاع تر شــوی، آن قــدر کــه بایســتی و مواجــه شــوی. راز تــا زمانــی کــه راز اســت، تاثیــرش را روی روان 

آدمــی و جریــان زندگــی اش می گــذارد و دســت برنمــی دارد. حتــی اگــر انــکارش کنیــم.

مــن فکــر می کنــم کــه راز، خــود آدمی ســت و نقابــی کــه بــر صــورت اســت. دیگــران فقــط رنــگ و لعــاب 

می بیننــد. امــا نزدیــکان و دوســتان را فریــب کمتری ســت. نزدیــکان چیــزی می بیننــد و دیگــران نــه. 

خودمــان چیــزی می دانیــم و دوســتان نــه. و جلــوه ای از خــود را خودمــان هــم نمی خواهیــم ببینیــم؛ 

چراکــه ایــن جلوه هــا دوســت داشــتنی نیســتند. همــان راحت تر کــه انــکارش کنیــم و از آن فــرار کنیم. 

ایــن دســته ی ســوم راز، انتهــای خــود آدمی   ســت. مــا چیــزی هســتیم کــه نشــان نمی دهیــم و بیشــتر 

چیــزی هســتیم کــه خودمــان هــم نمی خواهیــم بــاور کنیــم کــه آن ایــم.



خــودم را جنســی در بــازار تصــور می کــردم کــه خریــدار بایســتی تک تــک ریزه کاری هایــش 
را بدانــد تــا بــرای خریــد یــا نخریدنــش تصمیــم بگیرد.



ــشِ  ــد آت ــی دادم و بع ــو م ــه رازی را ل ــان ک ــت! هرزم حماق

شور و شــوقِ به اشتراک گذاشــتنِ اســرار زندگــی ام ســرد 

می شــد، مــدام صــدای درونــیِ سرزنشــگرم تکــرار می کــرد: 

»احمــق! چــرا همــه ش زندگــی ت رو می ریــزی روی دایــره؟ 

مگــه تــو از اونــا چــی می دونــی؟« امــا گویــی چیــزی در 

مــن مــدام به دنبــال پیدا کــردنِ نقطــه ی مشــترک بــا آدمِ 

دیگــری بــود. نمی دانســتم برملا کــردن رازهایــم تنهــا 

راهــی بــرای دوســتی بــا دیگــری بــود، یــا از نیــازم بــه توجه و 

می آمــد؟ دیده شــدن 

دوبــاره دارم بــه تمــام وقت هایــی فکــر می کنــم کــه از 

افشــای رازی پشــیمان شــدم. چرا ایــن حــرف را زدم؟ کاش 

ــر.  ــزاران ای کاش دیگ ــودم و ه ــه ب ــخ دوخت ــا ن ــم را ب دهان

ــودم را  ــد. خ ــدار ش ــم بی ــوزِ درون ــودِ خوددل س ــد موج بع

در اتــاق درمــان تصــور کــردم وقتــی درمانگــر بــا هیجــان 

ســعی داشــت بــه احساســاتم بعــد از گفتــن از رازهــا، 

اعتبــار ببخشــد. 

-چــه احساســی داری؟ ایــن احســاس رو در کجــای بدنــت 

حــس می کنــی؟

احســاس  دســت هامه.  تــوی  خشــم  -عصبانــی ام. 

می کنــم دســت هام می تونــن وجــودم رو به جــرم افشــای 

راز بســوزونن.

-حق داری عصبانی باشی از خودت.

ــه  ــن جمل ــودت.« همی ــی از خ ــی باش ــق داری عصبان »ح

انــگار آتــش درونــم را خامــوش می کنــد. امــا شــاید 

ــط  ــاید فق ــود. ش ــی نب ــم و خاموش ــش و خش ــئله  آت مس

ســنگینیِ رازِ مگــو روی دوشــم بــه حــدی بــود کــه تنهایــی 

ــودم. ــل آن نب ــه حم ــادر ب ق

ــه می خواهــم  ــی چیــزی را فــاش می کنــم ک غالبــا آنجای

دیگــری ای در دانســتنِ رازم شــریکم باشــد، یــا اصــاً شــاید 

تقلا، تا عمقِ تاریکی
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می خواهــم از آن راز به عنــوان بحثــی بــرای حــرف زدن بــا آشــنایی اســتفاده کنــم. نمی دانــم، 

آدمیــزاد اســت دیگــر و هــزاران فکــر و رفتــار متفــاوت و گاهــی عجیب و غریــب. شــاید هــم 

برون گرایــی ام نمی گــذارد بــدون صحبــت و دوســت و همــراه دوام بیــاورم. بارهــا خواســتم 

کــه خــودم را تغییــر دهــم، ســکوت کنــم و بــا مهــر خاموشــی بــر لــب زندگــی  را بگذرانــم، امــا 

ظاهــراً خودافشــاگری طبیعــت ام اســت، مثــل فرزنــدی کــه از مــادرش جــدا نمی شــود، از 

مــن جداشــدنی نیســت.

ــا  ــو را بداننــد ت ــه  خــودم می گویــم دیگــران بایــد رازهــای ت ــد کــه گاهی اوقــات ب ــادم می آی ی

حــق تصمیم گیــری داشــته باشــند کــه می خواهنــد بــا تــو رابطــه ای داشــته باشــند یــا نــه! 

بزنــگاه افشــا در کار نبــود. بالاخــره بایــد بداننــد بــا چــه کســی در ارتباطنــد، بایــد بداننــد چه 

گذشــته ای داشــته ام. امــا آیــا واقعــا ایــن حــق آدم هــای اطرافــم بــود؟ خــودم را عروســک یــا 

جنســی در بــازار تصــور می کــردم کــه خریــدار بایســتی تک تــک جزئیــات و ریزه کاری هایــش 

را بدانــد تــا بــرای خریــد یــا نخریدنــش تصمیــم بگیــرد.

وقت هایــی می شــود کــه فکــر می کــردم دیــدنِ دنیــا و آدم هــا تنهــا از زاویه دیــدِ خــودم 

کافی ســت، کــه واقعیــتِ همه چیــز احتمــالاً همین گونه ای ســت کــه مــن می بینــم و 

می فهممــش. بــا عینــک خــودم بــه همــه نــگاه می کــردم. پــس فضــا، فضــای امنــی بــود. 

ــانند! ــرر نمی رس ــه ض ــا ک ــاند. آدم ه ــن نمی رس ــه م ــرری ب ــزی، ض ــن از هرچی گفت

امــا نیــاز بــه تلنگــری بــود. تلنگرهــا یکــی پــس از دیگــری، از آشــنا گرفتــه تــا دوســت های 

نزدیــک. هرکــدام یکی یکــی می شــدند زنــگ خطــر. رازهایــم را کــه به اشــتراک می گذاشــتم، 

انــگار گیاهــی بــودم کــه از نــور تغذیــه می کنــد و شــاداب تر می شــود. رفته رفتــه نــور را از آن 

دور می کنــد و بعــد پرتــش می کننــد در عمــق تاریکــی. تلنگرهــا بُعــدِ منطقیِ شــخصیت ام 

را آوردنــد بــالا، صــدای احساســیِ درونــم را کــه نیاز بــه دردودل کردن و خودافشــاگری داشــت؛ 

ســاکت کــرد. آن قــدر دســت و پا زدم کــه دســت آخر تســلیمِ ســکوت شــدم. 







*

تجربیــات دیگــران، بــه خصــوص کــه در فضــا و زمــان 

دیگــری روزگار بگذراننــد؛ همــواره بســیار متفــاوت و 

شــایان اســت.

دیگرنــگاری؛ برگــردان فارســی تجربیاتی ســت کــه 

در موضــوع اصلــی بیــان  شــده امــا بــه زبانــی دیگــر 

ــوع  ــاب از موض ــه ای دیری ــردن زاوی ــس ک ــل لم و قاب

ــرای مخاطــب. اصلــی ب



 |  The Cradle  )1872(,  by Berthe Morisot
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حقیقــت مفهومــی اســرارآمیز اســت و رمان هــا قلمرویــی بــزرگ از داســتان ها 
و فرضیــات هســتند کــه بــه کونــدرا اجــازه مــی داد دنیــا را زیــر ســوال ببــرد.

 

درســت قبــل از »بهــار پــراگ« در ســال ۱۹۶۸، هنگامــی کــه رژیــم کمونیســتی چکســلواکی 

ــوخی  ــک ش ــاره ی ی ــی در ب ــدرا رمان ــلان کون ــود، می ــده ب ــف ش ــی ضعی ــدت کوتاه ــرای م ب

چــاپ کــرد. شــخصیت اصلــی رمــان بــه شــوخی روی کارت پســتالی بــرای معشــوقه اش 

ــت  ــوی حماق ــالم، ب ــر س ــای به ظاه ــت! فض ــردم اس ــون م ــی، افی ــد: »خوش بین می نویس

می دهــد! زنــده بــاد تروتســکی!« ایــن چنــد جملــه ی کوتــاه، مصیبت هــای بســیاری در پــی  

داشــت. 

»شــوخی« کــه اولیــن رمــان کونــدرا بــود، فــروش خوبــی داشــت. امــا در پایــان آن ســال، بــا 

ــد.  ــد ش ــی ها ناپدی ــوخی از کتاب فروش ــلواکی، ش ــه چکس ــوروی ب ــای ش ــه ی تانک ه حمل

خــود کونــدرا هــم از حــزب کمونیســت و شــغلش به عنــوان مــدرس آکادمــی هنرهــای زیبا 

اخــراج شــد. ســال 1950 هــم به خاطــر انتقادکــردن از حــزب اخــراج، امــا دوبــاره درخواســت 

او کار نمــی داد و بــرای امــرار معــاش در مهمان خانه هــای  عضویــت داد. کســی بــه 

کـوندرا و پرسـشگـریِ پایان ناپـذیر

مهدیعارفیان| کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 99
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شــهرک های معدنــی حــرکات نمایشــی اجــرا می کــرد. در نهایــت، در چکســلواکی نمانــد و 

بــه همــراه همســرش، وِرا، بــه فرانســه رفــت. 

بــه آن  ســال ها کــه برگردیــم، می بینیــم کــه نوشــتن »شــوخی« به نظــر تصمیــم بــدی بــوده، 

ولــی در زمــان خــودش خیلــی هــم بــد نبــوده اســت. زندگــی ایــن طــور اســت؛ تنهــا یک بــار 

شــانسِ زندگی کــردن داری، بــدونِ امــکانِ انتخــاب مســیرهای متفــاوت. شــخصیت های 

رمان هــای کونــدرا، درســت مثــل خــودش، تقــلا می کننــد تــا گذشــته را رهــا کــرده، آینــده 

را پیش بینــی کننــد و بــر اســاس آن تصمیــم درســتی بگیرنــد. در اولیــن صحنــه ی 

مشــهورترین رمــان کونــدرا، »ســبکی تحمل ناپذیــر هســتی«1 ، شــخصیت اصلــی، کــه 

تومــاس نــام دارد، در مقابــل پنجــره ای ایســتاده و مشــغول تفکــر اســت. آیــا بــه رابطــه ی  

عاشــقانه ای بــا پیشــخدمت زیبارویــی به نــام تریســا تــن بدهــد؟ اگــر همه چیــز پیچیــده 

شــود، چــه؟ چطــور بــه آن رابطــه پایــان خواهــد داد؟ گذرانــدنِ یــک شــب بــا تریســا فقــط 

ــزود. ــوال های او اف ــه س ب

ــاز زننــد.  ــا از حــزب ســر ب ــا بــد گرفتنــد ت تومــاس و خالقــش هــر دو تصمیمــی خــوب ی

تومــاس از جــراح بــه شیشه شــور تبدیــل شــد و در نهایــت تصمیــم گرفــت کــه بــا تریســا 

بمانــد. در تمــام طــول رمــان، تومــاس درگیــر مضمــونِ موردعلاقــه ی خالقــش بــود؛ یعنــی 

همــان انتخاب هــای متناقــض. فیلســوف یونانــی، پارمنیــدس2 ، سَــبُکی را مثبــت و 

ســنگینی را منفــی می خوانــد. ســبکی، قلمــروی روح، فضــا، جدایی و آزادی ســت. ســنگینی 

یعنــی زندانــی زمیــن و بــدن و قوانیــن بــودن. 

ولــی ماجــرا بــه ایــن ســادگی هــم نیســت. سَــبُکی از اهمیــت زندگــی و تاریــخ می کاهــد. 

ســبکی از اهمیــت اتفاقــات روزانــه می کاهــد و خیانــت، بی مســئولیتی و فــرار از وظیفــه را 

توجیــه می کنــد. در عــوض ســنگینی از فرمانبــرداری و وظیفه شناســی می گویــد. مهم تــر 

از همــه، ســبکی یعنــی از یادبــردن و ســنگینی یعنــی به خاطــر داشــتن. آیــا وجــود انســان 

چیــزی بیشــتر از مجموعــه ی خاطراتــش اســت؟

ایــن ســوال بــرای چکســلواکی از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. بقــای ایــن کشــور بــا 

چنیــن موقعیــت آســیب پذیری بــدون خاطــره ی بــزرگ مــردان گذشــته اش چــون هــاس3 

، کومنیــوس4 ، جاناســک5  و کافــکا و بــدون زبــان مادری شــان چطــور ممکــن اســت؟ 

ــرکوبگران ــر س ــان در براب ــا سلاح ش ــش تنه ــه مردم ــت و ب ــور هوی ــه آن کش ــرات ب خاط

1- این کتاب باعنوان »بار هستی« هم ترجمه و منتشر شده است.
2- Parmenides
3- Hus 
4- Comenius
5- Janacek



 را بخشــیده  اســت. در ســال ۱۹۶۷، کونــدرا از نویســنده های دیگــر درخواســت کــرد تــا در 

ــن  ــی بی ــده ی مرزکِش ــان ای ــا او همچن ــد. ام ــتفاده کنن ــان اس ــاس از قلم ش آن دوران حس

ــرد.  ــذر ک ــد گ ــا بای ــن ایده ه ــرز بی ــرد. از م ــول نمی ک ــا را قب فرهنگ ه

در ســال ۱۹۷۵ در اتــاق زیرشــیروانی ای در پاریــس، کونــدرا ســه گانه ای بــه فرانســوی نوشــت 

و برایــش ســوال شــده بــود کــه آیــا مفاهیــم »خانــه« و »ریشــه« هــم مثــل بقیــه ی زندگــی 

ــو  ــش از آن لغ ــه پی ــلواکی اش را ک ــهروندیِ چکس ــال ۲۰۱۹ ش ــتند؟ س ــش نیس ــی بی خیال

ــا  ــرد، ام ــت می ک ــک صحب ــان چ ــه زب ــان ب ــال ها همچن ــت. آن س ــود، بازپس گرف ــده ب ش

ایــن تابعیــت برایــش دیگــر اهمیتــی نداشــت . ماننــد گوتــه، او خــود را شــهروند جهــان 

می دانســت و ادبیــات را در مســیر جهانی شــدن می دیــد. 

او مدت هــا بــود کــه شــهروند جهــان بــود. مطالعــات دوران جوانی اش بیشــتر به فرانســوی 

ــه8  و دیــدرو9 . هــوش و بازیگوشــی  ــد و رمبــو7   و مخصوصــا رابل ــر6  می خوان ــد؛ بودل بودن

ــر و ادبیــات  ــر هن ــه رژیــم شــوروی ب ــی رئالیســم سوسیالیســتی ای را ک فرانســوی به خوب

تحمیــل کــرده بــود بی اثــر می کــرد. او مطالعــاتِ فرانســوی اش را بــه خــورد نوشــته هایش 

مــی داد تــا بــا آثــار بی محتــوای اطرافــش مقابلــه کنــد. همیــن آثــار بی محتــوا بودنــد کــه در 

هجده ســالگی او را مجــاب کردنــد بــه حــزب بپیونــدد؛ آن تصاویــر ســنگین و احساســی از 

خوشــه های گنــدم، کــودکان و مــادران، کارگــران قهرمــان و بــرادریِ درخشــنده ی انســان ها. 

او خــود را چاقویــی می دانســت کــه دروغ هــای گل  وبلبــل را بریــده و حقیقــت زشــت 

ــد.  ــان می کن ــده را نمای پنهان ش

زیــرا حقیقــت، مفهومــی اســرارآمیز اســت و رمان هــا قلمرویــی بــزرگ از داســتان ها 

و فرضیــات هســتند کــه بــه کونــدرا اجــازه مــی داد دنیــا را زیــر ســوال ببــرد. او ســوال 

می پرســید و پاســخی نمــی داد. آثــار بی محتــوا به انــدازه ی کافــی پاســخ  ارائــه می کردنــد. او 

بــا پرســش های فلســفی، تحلیل هــای روانــی، کلمــاتِ به اشــتباه درک شــده، کنایه، شــهوت 

و رویاهــا بــازی می کــرد. همیــن بــود کــه رمان هایــش را پیچیــده می کــرد، مخصوصــا بــرای 

بــود،  انگلیســی زبان ها. پرفروش تریــن نوشــته اش »ســبکی تحمل ناپذیــر هســتی« 

ــل  ــزه ی  نوب ــتند. جای ــی داش ــروش خوب ــم ف ــی« ه ــده و فراموش ــی« و »خن ــی »جاودانگ ول

هیچ وقــت بــه او نرســید، امــا ایــن موضــوع ناراحتــش نمی کــرد. او خلــوت خــودش را بــه 

شــهرت ترجیــح مــی داد. 

ــدرش  ــرد. پ ــتفاده می ک ــش اس ــف رمان های ــرای توصی ــی« ب ــه ی »چند آوای ــدرا از کلم کون

6- Baudelaire
7- Rimbaud
8- Rabelais
9- Diderot 50
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این یادداشت، کوتاه شده ی متنی ست با عنوان:

 Milan Kundera believed that truth lay in

endless questioning

 The Economist کــه 19 جــولای 2023 در وب ســایت

منتشــر شــده اســت. نســخه ی اصلــی ایــن جُســتار از 

طریــق اســکن کیــوآر کــدِ درج شــده قابل مطالعــه اســت.  

نوازنــده ی پیانــو و موسیقی شــناس بــود و ایــن کلمــه  را بــه او آموخــت . صداهــا، بخش هــا 

ــا هــم آمیختــه می شــد و یــک موســیقیِ واحــد  و درون مایه هــای متعــدد رمان هایــش ب

ــرد  ــروی نک ــن پی ــه از قوانی ــرآینده ای ک ــود؛ س ــک ب ــان او جاناس ــد. قهرم ــت می آم به دس

ــه  ــدرا شــک داشــت کــه هیچ وقــت ب و مســتقیم قلــب شــنوندگان را هــدف گرفــت. کون

چنیــن ســطحی از هنــر برســد. دنیــا از حرکــت نمی ایســتد و تنهــا کاری کــه از مــا برمی آیــد 

خندیــدن اســت . شــیطان می خنــدد زیــرا بــاور دارد کــه زندگــی بی معنی ســت . فرشــته ها 

ــد.  ــی را می دانن ــی زندگ ــرا معن ــد زی می خندن

در کودکــی بارهــا پــای پیانــو می نشســت و آن قــدر بــا صــدای بلنــد از ســی مینور بــه 

اف مینــور می نواخــت تــا پــدرش بــه زور بلنــدش می کــرد. ولــی هرچــه آن موســیقی 

ــا در نهایــت در لحظــه ای از سرمســتی از بنــد  ســنگین تر می شــد، او ســبک تر می شــد ت

زمــان رهــا می گشــت. کونــدرا و بســیاری دیگــر بخــش  چشــم گیری از زندگی شــان را صــرف 

ــد. ــر کردن ــبکیِ تحمل ناپذی ــردن آن س ــدا ک پی
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کیســه ی چرمی و یــک خائنِ بدنام

حانیهعباسی | کارشناسی ارشد مهندسی معماری و ساختمان

در دفتــر مرکــزی شــیک و مــدرن آرشــیو ملــی لنــدن، کیســه  ی 

و  رفتــه  در  زهــوارش  کــه  دارد  وجــود  خاکســتری رنگی  چرمــی 

نوشــته هایش دیگــر قابل خوانــدن نیســتند. شــاید ایــن کیــف، 

به ظاهــر، چیــز مهمــی نباشــد، امــا در اصــل پنجره ای ســت بــه یکــی 

از جســورانه ترین توطئه هــای تاریــخ: توطئــه ی بــاروت. ســال ۱۶۰۵، 

ــاختمان  ــتند س ــد داش ــتانش قص ــک  و هم دس ــسِ کاتولی گای فاک

ــدگان  ــتانی و نماین ــز اولِ پروتس ــد و جیم ــر کنن ــان را منفج پارلم

کیســه ی  ایــن  در  کــه  مدارکــی  برســانند.  به قتــل  را  مجلســش 

به ظاهــر ســاده وجــود دارد، رازهــای ایــن توطئــه ی خیانت کارانــه را 

ــرار داد.  ــازه ای ق ــیر ت ــتان را در مس ــخ انگلس ــرد و تاری ــاش ک ف

ایــن کیســه های کوچــک کــه بــه »کیســه ی اســرار«1  معروف انــد، 

اولین بــار در ســال ۱۳۴۴ دیــده شــدند. برخــلاف نــام آن هــا، اولیــن 

1- این کیسه ها به Baga De Secretis هم معروف اند.
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ــناد  ــده ی اس ــوض، دربردارن ــد و در ع ــای نمی دان ــود ج ــی را در خ ــات حساس ــه ها محتوی کیس

انگلســتان، عالی تریــن  از پرونده هــای روزمــره ی دادگاه مســند قضــای پادشــاهی  مهمــی 

دادگاه کیفــری کشــور، بودنــد. بااین حــال، کاربــرد ایــن کیســه ها در قــرن شــانزدهم و در زمــان 

ســلطنت هنــری هشــتم تغییــر کــرد. 

هنــری هشــتم، کــه احتمــال توطئــه علیــه تودورهــا را پیش بینــی می کــرد، فرمانــی صــادر کــرد 

ــه ی  ــه محاکم ــی روز، از جمل ــای سیاس ــن محاکمه ه ــا در مهم تری ــرار تنه ــه های اس ــا از کیس ت

همســر دومــش، آن بولیــن، و وزیــر ســابقش، تومــاس مــور، اســتفاده شــود. کیســه های 

ــداری  ــل نگه ــد مح ــد کم ــر کلی ــه  نف ــا س ــدند و تنه ــداری می ش ــتر نگه ــرار در وِست مینس اس

آن هــا را داشــتند؛ قاضــی ارشــد دادگاه مســند قضــای پادشــاهی، دادســتان کل، و رئیــس دفتــر 

پادشــاه. یکــی از مهم تریــن کیســه های اســرار، کــه امــروزه در آرشــیو ملــی نگهــداری می شــود، 

حــاوی سوابقی ســت کــه دســت های کاتولیــک پشــت پــرده ی توطئــه بــاروت را افشــا و آن هــا را 

ــد.  ــوم می کن محک

ــتان  ــای پروتس ــیس کلیس ــک و تاس ــای کاتولی ــا کلیس ــتم ب ــری هش ــاط هن ــع ارتب ــس از قط پ

ــود  ــی خ ــت مذهب ــر هوی ــر س ــرن ب ــک ق ــش از ی ــا بی ــور ت ــن کش ــال ۱۵۳۴، ای ــتان در س انگلس

دچــار چالــش بــود. در آغــاز قــرن هفدهــم، مغزهــای متفکــر توطئــه ی بــاروت امیــدوار بودنــد 

ــک را  ــی کاتولی ــت، حکومت ــاله اش، الیزاب ه س
ُ
ــر ن ــاندن دخت ــز و به سلطنت رس ــتن جیم ــا کش ب

تحت نظــر رهبــران آن در انگلســتان بنیان گــذاری کننــد. 

در اوایــل ســال ۱۶۰۳، رابــرت کیتســبی، رهبــر برجســته ی کاتولیــک، برنامه ریــزی توطئــه ی 

ــس را  ــدو فاک ــا گی ــه گای ی ــران، از جمل ــی از توطئه گ ــال ۱۶۰۵، تیم ــا س ــرد و ت ــاز ک ــاروت را آغ ب

گــرد هــم آورد. آن هــا انبــاری را درســت زیــر مجلــس اعیــان اجــاره کردنــد و آن را بــا ۳۶ بشــکه 

بــاروت پــر کردنــد کــه بــرای تخریــب کاخ وِست مینســتر، کلیســای وِست مینســتر و بســیاری از 

ــود.  ــی ب ــری کاف ــعاع 46 مت ــا ش ــراف ت ــای اط خیابان ه

ــک  ــو کاتولی ــگل، عض ــرد مونتی
ُ
ــه ل ــوز ب ــه ای مرم ــه، نام ــردن توطئ ــش از عملیاتی ک ده روز پی

ــه او هشــدار داده شــده بــود کــه در مجلــس حاضــر  مجلــس اعیــان، ارســال شــد کــه در آن ب

نشــود چراکــه »انفجــاری هولنــاک در مجلــس رخ خواهــد داد و با این حــال هرگــز نخواهنــد 

فهمیــد کــه از کجــا ضربــه خورده انــد.« مونتیــگل ترســید و ایــن موضــوع را بــدون معطلــی بــه 

ــلاع داد.  ــاه اط پادش

ــا  ــس را ب ــد و فاک ــراف پرداختن ــاختمان های اط ــش س ــه تفتی ــاه ب ــای ش ــر ۱۶۰۵، نیروه ۵ نوامب

فانوســی در دســت و درحالی کــه روی بشــکه های بــاروت خــم شــده بــود، پیــدا کردنــد. فاکــس 

به ســرعت در سراســر کشــور بــه اســوه ی خیانــت تبدیــل شــد و به همــراه دیگــر هم دســتانش 

بــه »به دار آویخته شــدن تــا ســر حــد مــرگ، بااسب کشیده شــدن و مثلــه شــدن« محکــوم شــد. 
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او بــا به پایین انداختــن خــود از چوبــه ی دار و شکســتن گردنــش از ایــن سرنوشــتِ 

شــوم طفــره رفــت. با این حــال، جســد او چهــار تکــه شــده و قطعــات آن بــه چهــار 

گوشــه ی کشــور فرســتاده شــد. 

کیســه ی اســرار توطئــه ی بــاروت، چندیــن ســند مهــم از توطئــه را در خــود جــای داده 

ــاه  ــزِ پادش ــه در آن جیم ــتی ک ــه یادداش ــگل، دفترچ ــه مونتی ــدار ب ــه ی هش ــت: نام اس

شــکنجه ی فاکــس را تاییــد کــرده بــود و اعترافــات متعاقــب فاکــس. در ایــن یادداشــت، 

ــه  ــتور داده ک ــدن، دس ــرج لن ــه ی ب ــات بلندپای ــی از مقام ــد، یک ــام وی ــه ویلی ــاه ب پادش

»اگــر ]فاکــس[ بــه روش هــای دیگــر اعتــراف نکــرد، ابتــدا بایــد از شــکنجه های ملایم تــر 

اســتفاده شــود و ســپس قدم به قــدم طــرق خشــونت بارتری بــه کار ببندنــد و ایــن »کار 

خــوب« را بــه همیــن ترتیــب، ســرعت بخشــند.« 

ویــد، بــازرس باتجربــه ای بــود کــه اغلــب از شــکنجه هایی نظیــرِ به چــوب بســتن 

ــه ی  ــج روز ادام ــس از پن ــرد. پ ــتفاده می ک ــان اس ــرای زندانی ــا ب ــت و پ ــیدن دس و کش

»کار خــوب« توســط ویــد، فاکــس بــه توطئــه علیــه ســلطنت اعتــراف کــرد، امــا حاضــر 

نشــد نــام هم دســتانش را اعــلام کنــد؛ اگرچــه جاسوســان ســلطنت بعدهــا نــام دیگــر 

توطئه گــران را کشــف کردنــد. داســتان هایی هســت حاکــی از آن کــه فاکــس مغرورانــه 

ــرت  ــلطنتِ اعلی حض ــوع( س ــورت وق ــا )در ص ــه ی آن ه ــه توطئ ــد ک ــاه می گوی ــه پادش ب

ــس در  ــرزان فاک ــت خط ل ــا دس ــرد. ام ــر می ک ــکاتلند منفج ــمالی اس ــای ش ــا کوه ه را ت

امضــای اعترافــات خــود چیــز دیگــری بــه مــا می گویــد. دانیــل گاســلینگ، متخصــص 

ســوابق حقوقــی در آرشــیو ملــی، می گویــد: »امضــای کج و معــوج و ناواضــح فاکــس در 

ــت.«   ــده اس ــل ش ــه او متحم ــت ک ــان از عذاب هایی س ــه، نش ــن اعتراف نام ای

شــاید مهم تریــن ســند موجــود در کیســه ی اســرار، نســخه ی اولیــه ی »قانون شــکرگزاری 

عمومــی« باشــد کــه در ســال ۱۶۰۶ تصویــب شــد. بــه گفتــه ی گاســلینگ »ایــن قانــون 

به جهــت جلوگیــری از هــر اقــدام خیانت کارانــه به تصویــب رســید و پنــج نوامبــر را 

بــه یــک تعطیلــی رســمی تبدیــل کــرد. مــردم بایــد در کلیســا حضــور پیــدا کننــد، خــدا 

ــس از  ــد«. پ ــن بگیرن ــه را جش ــیِ توطئ ــد و ناکام ــکر کنن ــاه ش ــات پادش ــر نج را به خاط

ــی  ــت عموم ــادی مقبولی ــد زی ــا ح ــتان ت ــتانی انگلس ــت پروتس ــه، هوی ــای توطئ افش

دریافــت کــرد. پارلمــان بودجــه ی بیشــتری را بــه تبلیــ�غ ایــن هویــت جدیــد اختصــاص 

داد و قوانیــن ضــدّ کاتولیــک را مطــرح کــرد. 

ــت. مجســمه های  ــروف اس ــبِ آتــش« مع ــه »ش ــتان ب ــر در انگلس ــج نوامب ــروزه پن ام

ــوند.  ــیده می ش ــش کش ــه آت ــور ب ــر کش ــا« در سراس ــتعار »گای ه ــام مس ــا ن ــس، ب فاک

ایــن تعطیــلات موجــب پیدایــش یــک شــعر، مخصــوص کــودکان معــروف نیــز در  54
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ایــن یادداشــت، کوتاه شــده ی متنی ســت 

با عنــوان:

How Guy Fawkes got caught

2023 در وب سـایـت 17 ژوئـــن  کـــه 

اســت.  شــده  منتشـــر   Big Think

ــق  ــتار از طری ــن جُس ــی ای ــخه ی اصل نس

اســکن کیــوآر کــدِ درج شــده قابل مطالعه 

ــت.  اس

به یــاد  بیــار،  »به یــاد  شــد:  هجدهــم  قــرن 

بیــار! پنجــم نوامبــر را به یــاد بیــار، خیانــت 

ــه  ــدارد ک ــی ن ــچ دلیل ــاروت را؛ هی ــه ی ب و توطئ

خیانــت بــاروت فرامــوش شــود!« 

درحالی کــه در قــرن هفدهــم فقــط ســه نفــر 

بــه کیســه ی اســرار توطئــه ی بــاروت دسترســی 

آرشــیو  از  کــه  کســی  هــر  امــروزه  داشــتند، 

ایــن  از  می توانــد  می کنــد،  بازدیــد  ملــی 

ــا  ــس از قرن ه ــد. پ ــدن کن ــوز دی ــه ی مرم کیس

ــرار  ــه ی اس ــن کیس ــا، ای ــودن از دیده ه پنهان ب

دیگــر یــک راز نیســت. 

| هر ســال در ۵ نوامبر، مجســمه های گای فاکس در سراســر انگلیس برای بزرگداشــت توطئه ی شکســت خورده 
بــاروت بــه آتش کشــیده می شــود.





همــهآدمهــاقصههــایخودشــانرادارنــد.قصههــا

وتجربیاتــیبرآمــدهازآنچــهکــهدیدهانــدوآنگونــه

کــهدرککردهانــد.حرفنــگاریشــراکتاســتدر

ــیکــهدرجایــیخــاصاز ــروادراکاتآدمهای تصاوی

زندگــیایســتادهاندکــهارتبــاطروشــنیبــاموضــوع

اصلــیدارد.

*



 | by Tyler Watson )2022( We Dance in the Dark |  Deck Chairs at Sunset by Thomas Cameron



حلقههایمفقودِآگاهی
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جست وخیزی بر رازهای ادبی با نیما ظاهری، فعال ادبی-فرهنگی 

نیمــا ظاهــری را اولین بــار روزی دیــدم کــه قــرار بود برویم و ســری بــه خانه ی »ســایه« بزنیم، 

خانــه ای کــه الان بــه دفتــر یــک کارخانــه تغییــر کاربری داده اســت. همــان روز پشــت بندش 

رفتیــم پشــتِ درِ خانــه ی صــادق هدایــت و از ســوراخی کــه نیمــا روی در پیــدا کــرده بــود، 

داخــل خانــه را دیدیــم. وقتــی نیمــا از ادبیــات و شــعر و هنــر می گویــد، شــوقی در صدایــش 

شــنیده می شــود کــه نمی توانــی گــوشِ جــان بــدان نســپاری؛ و آن روز ایــن گــوشِ جــان مــا 

آن قــدر صحبت هــای نیمــا را شــنید و پذیرفــت کــه بعــد از خــوردن شــکلات ها و ویفرهــای 

اولیــن کافه قنــادی ارمنی هــا در ایــران، رفتیــم و پاســتایی کــه نیمــا بهمــان معرفــی کــرد را 

خوردیــم و تخفیــف دانشــجویی هــم گرفتیم. 

نیمــا در دانشــگاه روزنامه نــگاری خوانــده، امــا معتقــد اســت کــه ارادتــش بــه ادبیــات را از 

طرقــی غیــر از تحصیــلات آکادمیــک حفــظ کــرده اســت؛ شــعرخوانی های شــب های کودکــی 

بــا پــدر، کلاس هــای شــفیعی کدکنــی و هم نشــینی بــا جمــال میرصادقــی و میمنت خانــم، 

ــا  ــته اند. ب ــه داش ــن نگ ــارا را روش ــراغ بخ ــی چ ــی دهباش ــا عل ــه ب ــر ک ــال های اخی ــن س و ای

این کــه نیمــا مطالعاتــش را بــه شــعر محــدود نمی کنــد و از هــر دری می خوانــد، معتقــد 

حلقه های مفقودِ آگاهی 

هنگامهالهیفرد| دانش آموخته حقوق
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اســت کــه »همــه راه هــا بــه ادبیــات ختــم می شــود.« 

بــا ایــن همــه، وقتــی پیشــنهاد مصاحبــه بــرای فصــل حرف نــگاریِ وقایــ�ع اتفاقیــه را شــنید، 

ــه  ــران مصاحب ــه از دیگ ــوده ک ــی ب ــه او کس ــه همیش ــد ک ــرد و خندی ــه ک ــی پیش رهِ فروتن

می گرفتــه. غافــل از این کــه نیمــا کــه مصاحبــه می گرفتــی همــه عمــر، دیــدی کــه چگونــه 

وقایــ�ع اتفاقیــه از تــو مصاحبــه گرفــت. 

میدانــیکــهقــراراســتدرمــورد»راز«صحبــتکنیــم.موافقــیهمیــنابتــدایکار

رایکســانکنیــم؟ از»راز« تعاریفمــان

حتمــا. اتفاقــا چندوقــت پیــش دربــاره ی تعریــف راز در یک رشته اســتوری نوشــتم. تعریف 

ایــن بــود کــه بــه آن دســته از قوانیــن هســتی کــه دیــر یــا زود کشــف و شــناخته می شــوند، 

می گوییــم »مســئله«؛ و بــه آن دســته از قوانیــن حاکــم بــر هســتی کــه فعــاً یــا هیــچ گاه در 

دســترس فهــم بشــر قــرار نمی گیرنــد، می گوییــم »راز«. فکــر می کنــم راز در ادبیــات چیــزی 

بــوده کــه معنــای آن همیشــه تغییــر می کــرده. بــه هــر دوره ای از تاریــخ ادبیــات کــه نــگاه 

ــان  ــم، در زم ــم و هفت ــرن شش ــش از ق ــا پی ــاً ت ــاوت دارد؛ مث ــای متف ــک معن ــم، راز ی کنی

فردوســی و ناصرخســرو، یــا حتــی قبل تــر و در دوره ی رودکــی، راز معنــای زمینی تــری دارد، یا 

صرفــا بــه متــن پنهــان یــک ســری از حرف هــا اطــلاق می شــود. اگــر رســتم، جادوگــر فریبنده 

شــد، ایــن نشــان دهنده ی غلبــه او بــر شــهوت و امیالــش اســت. 
ُ
را در خــان چهــارم را می ک

اســتفاده از راز بــرای آن بــوده کــه تــو از یــک شــعری یــا نوشــته ای، برداشــت دیگــری داشــته 

باشی. 

به یک سان روش در زمانه مدان تو این را دروغ و فسانه مدان   

دگر بر ره رمز و معنی برد ازو هرچه اندر خورد با خرد    

بهــره ای کــه از مفهــوم راز تــا قبــل از قــرن ششــم و هفتــم هجــری گرفتــه می شــود، همیــن 

اســت؛ چیــزی کامــاً زمینــی. چیــزی کــه کامــاً نســبت بــه آن ناآگاهیــم و بایــد تــلاش کنیــم 

بــه آن دســت پیــدا کنیــم. چیــزی کــه حتــی سلســله مراتــب خاصــی هــم نــدارد. 

ــهبعــددچــار ــندورهب ــیمفهــومرازازای ــهمتوجــهشــدممیخواهــیبگوی اینطــورک

تغییــرشــده،درســته؟

ــن  ــه ای ــم ک ــم، می بینی ــگاه کنی ــران ن ــی ای ــی و اجتماع ــرایط سیاس ــه ش ــر ب ــته. اگ درس

ــل راز و  ــی مث ــا مفاهیم ــه اینج ــوف ک ــان و تص ــری عرف ــا اوج  گی ــت ب ــادف اس دوره مص

سِــر اهمیــت پیــدا می کنــد. عرفــان و تصــوف در ایــن دوره نه تنهــا بــر مفهــوم راز تاثیــر 

ــنایی  ــوده و س ــا ب ــن دوره مولان ــردمداران ای ــته. س ــم داش ــد ه ــر آن تاکی ــه ب ــته ک گذاش

ــر  ــم راز و سِ ــن مفاهی ــه ای ــارف، ب ــاعرانِ ع ــن ش ــیاری از ای ــعرهای بس ــار، و در ش 61و عط
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زیــاد برخــورد می کنیــم. همــه دارنــد ایــن حــرف را می زننــد کــه یــک چیــزی هســت کــه تــو از آن 

بی خبــری و فقــط آنــان کــه محرم انــد می داننــد و بــرای پی بــردن بــه آن بایــد ســیر و ســلوک کنــی 

و ســیر و ســلوک کار هرکســی نیســت. 

ایــنموضــوعهمیشــهبرایــمســوالبــودهکــهاگــرعرفــانیــکتجربــهیشــهودیِشــخصیو

منحصربهفــرداســت،چطــورممکــناســتدرنهایــتهمــهیعارفــانوســالکانبــهیکســری

اســرارواحــددســتپیــداکننــدوازهمــانرازهایــیبــاخبــرشــوندکــهدیگــرانباخبــر

میشــوند؟

البتــه کــه تجربیــات عرفانــی اصــاً شــبیه به هــم نیســتند. اما همــه یک سرچشــمه ی دینــی دارند. 

در کل، عرفــان، درســت اســت کــه از دیــدگاه ابــن عربــی یــک شــکل اســت و از دیــدگاه دیگران شــکل 

دیگــری، امــا یک ســری وادی هایــی بایــد طــی شــود کــه عطــار بــا تمثیــل ســیمرغ در منطق الطیــر 

به خوبــی بــه آن هــا پرداختــه اســت. تــو هرچقــدر ایــن وادی هــا را بیشــتر طــی کنــی، در واقــع اســرار 

بیشــتری از درگاه الهــی بــر تــو برمــلا می شــود. البتــه به قــول شــاعران، ایــن اســرار قابل بازگوکــردن 

نیســت؛ همیشــه ناشــناخته باقــی مانده انــد و کســی هــم از آن هــا ســخنی نمی گویــد. مــا فقــط 

مســیر رســیدن بــه اســرار را داریــم؛ نــه خــود اســرار را. سراســر وعــده!

ــار ــرآث ــهب ــوانگفــتشــرحهاییک ــاحــدیبت ــمت ــاسدرســتینباشــد،امــافکــرمیکن شــایدقی

ادبــینوشــتهمیشــودهــمهمیــنکاربــردرادارنــد.بــرایفهــمدرســتیــکاثــرادبــیورســیدن

بــهخوانــشدرســتیازآن،بــهراهنمایــینیــازداریــمکــهکمــیازرازآلودبــودناثــرکــمکنــدومســیر

کشــفاســراررابــهمــانشــاندهــد.

ــدگاری  ــل مان ــی از دلای ــظ، یک ــخص حاف ــورد ش ــت. در م ــاً متفاوتی س ــث کام ــرح ها بح ــث ش بح

آثــارش آن اســت کــه عامدانــه شــخصیت خــودش را رازآلــود باقــی گذاشــته و ایــن، به طــور کلــی، جــدا 

از عرفــان و تصــوف اســت کــه تــا الان در مــوردش بحــث کردیــم. 

حافــظ لزومــا شــخصیتی عرفانــی نیســت. هیــچ اطلاعاتــی هــم از خــودش بــه مــا نــداده؛ نمی دانیم 

ــن بی اطلاعــیِ مــا، عمــدِ  ــرده. و ای ــا چــه کیفیتــی زندگــی می ک ــرده، چطــوری و ب ــوده، چــه کار ک ــه ب ک

حافــظ بــوده؛ عمــد در این کــه خــودش را لــو ندهــد. حتــی در شــعرهایش، بــاز هــم عامدانــه، کاری 

کــرده کــه محــل نــزاع باشــد: 

آفرین بر نظر پاک خطاپوشش بود پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت   

بــر همیــن بیــت چندیــن کتــاب نوشــته شــده. پیــر مــا می گویــد هیــچ خطایــی در ایــن آفرینــش 

اتفــاق نیفتــاد. و حافــظ عمــاً بــا به کاربــردن لفــظ »خطاپــوش« می گویــد اتفاقــا خطایــی در آفرینــش 

رفتــه اســت. »کِــرم درونــی« خــود حافــظ در ایــن ریزه کاری هــا بــه مانــدگاری آثــارش کمک کرده. شــاید 

ــی  ــود باق ــائلی رازآل ــود و مس ــوده نب ــای مفق ــن حلقه ه ــتیم و ای ــظ می دانس ــتر از حاف ــا بیش ــر م اگ

ــد.  ــذاب نمی ش ــا ج ــرای م ــظ ب ــدازه حاف ــد، به این ان نمی ماندن



پسشرحهاینوشتهشدهبرآثارادبیچهارزشادبیایدارند؟

تاریــخ ادبیــات دربرگیرنــده ی اطلاعاتی ســت کــه مــا از زیســت شــاعر و محیــط اجتماعــی 

و سیاســی او داریــم. در واقــع این کــه مــا دربــاره ی زندگــی مولانــا چــه می دانیــم، در طبقــه ی 

تاریــخ ادبیــات جــا می گیــرد. مثل کتــاب بدی�ع الزمــان فروزا  ن فــر با عنــوان »زندگــی مولانا«. 

امــا شــرح بــه چیــزی اطــلاق می شــود کــه قصــد و غرض هایــی را کــه مولانــا، به نظــر مفســر، 

ــای  ــر مبن ــتر ب ــرح ها بیش ــد. ش ــیر می کن ــته، تفس ــد، داش ــته بزن ــه می خواس ــی ک از حرف

برداشــت خــود تشــریح کننده نوشــته شــده اند. بخــش جالــب مســئله همیــن اســت؛ 

ــودنِ  ــذاب ب ــودن و ج ــرم جالب ب ــر. به نظ ــور دیگ ــری یک ج ــم، دیگ ــور می بین ــن یک ج م

ادبیــات در همیــن اســت کــه هرکســی می توانــد یــک برداشــت متفــاوت از شــعر داشــته 

ــد  ــد. کســی کــه بگوی ــد ایــن شــعرها را یک جــور متفاوتــی بخوان باشــد. هرکســی می توان

ــت.  ــا الهــه شعرنشناسی س ــور، اتفاق ــه بهمان ج ــود، ن ــده ش ــد خوان ــور بای ــعری فلان ج ش

ایــن ادعــا مهمــل اســت. اصــاً جذابیــت شــعر در ایــن اســت کــه تــو چندجــور می توانــی 

آن را بخوانــی. 

مطمئنــمصحبتــتبــهاینجــاختــمنمیشــودکــهضرورتــیبــرایمطالعــهیمشــروحات

وجــودنــدارد.

نــه،  اصــاً این طــور نیســت کــه مراجعــه بــه مشــروحات ضــرورت نــدارد. ولــی نمی شــود 

ــی  ــن خیل ــه م ــد ک ــه می ده ــعر ارائ ــی از ش ــس تعریف ــرد. بورخ ــنده ک ــرح بس ــه ش ــط ب فق

دوســتش دارم. می گویــد »شــعر یعنــی لــذت و هیجــان.« تــو خــودت به تنهایی بایــد بتوانی 

بعــد از خوانــدن شــعری مثــاً از حافــظ، ایــن لــذت و هیجــان را تجربــه کنــی. ایــن شــرح ها 

بــه تــو مایــه می دهنــد تــا بــا دیــد بازتــری و بــا اشــراف بیشــتری بــه شــعرها نــگاه بکنــی، 

ولــی نمی شــود صرفــا بــه شــرح، و به ویــژه بــه یــک شــرح، بســنده کــرد. به نظــرم اول بایــد 

بــا خــود متــن روبــه رو شــد؛ بعــد حــالا خــوب اســت کــه ســری بــه شــرح ها هــم زد. در هــر 

صــورت، شــرح ها خلــقِ تــازه ای از مفسّــرها هســتند؛ نمی تواننــد چیــزی باشــند کــه غــرض 

اصلــی شــاعر بــوده. اگــر اول بــا خــود شــاعر روبــه رو نشــویم، ممکــن اســت طــور دیگــری 

راجع بــه آن فکــر کنیــم. مثــاً در مــورد حافــظ، یــک عــده می گوینــد زرتشــتی بــوده، عــده ای 

دیگــر می گوینــد مســیحی بــوده، برخــی می گوینــد اصــاً بی دیــن بــوده، بعضــی می گوینــد 

مســلمان بــوده و... . هرکســی هــم اســتدلال خــودش را داشــته. امــا واقعــا نمی دانیــم چــه 

بــوده و آن قــدر خــودش را رازآلــود نگــه داشــته کــه اصــاً نخواســته ایــن اطلاعــات را در مــورد 

ــیعه  ــظ ش ــد حاف ــر می گوی ــی و مفس ــرحی می خوان ــو ش ــاً ت ــالا مث ــد. ح ــو بده ــودش ل خ

بــوده. از کجــا معلــوم ایــن درســت باشــد؟ بــرای همیــن اســت کــه می گویــم بــه یــک شــرح 

63نمی شــود بســنده کــرد. 
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پــسایــنرامیتوانیــمازنقــاطضعــفمشــروحاتبدانیــمکــهگاهــینهتنهــاکمکــیبــه

فهــمصحیــحمتــننمیکننــدوجهانبینــیایبــهمخاطــبنمیدهنــد،بلکــهبرعکــس،

باعــثگمراهــیوورودبرداشــتشــخصیمفســربــهخوانــشمخاطــبهــممیشــوند.

دقیقــا همیــن اســت. حافــظ کــه مــرد. منظورم این اســت کــه طبق مقالــه ی »مــرگ مؤلف« 

بــارت، حافــظ کار خــودش را تمــام کــرد و الان، بــه تعــداد آدم هایــی کــه می تواننــد آن شــعر 

ــا ایــن شــاعر  ــه ب ــاری ک را بخواننــد، برداشــت و مفهــوم جدیــدی وجــود دارد. مــن اولین ب

ــته ها  ــداً دانس ــتم. بع ــودم را داش ــت خ ــتم. برداش ــه نمی دانس ــزی ک ــدم، چی ــه رو ش روب

ــا  ــت؛ ام ــت اس ــا درس ــعر الزام ــن از ش ــت م ــم برداش ــم نمی گوی ــد. الان ه ــم آم ــه کمک ب

برداشــت خــاص خــودم اســت و خــب ایــن به نظــرم بهتــر اســت کــه هرکســی برداشــت 

خــاص خــودش را داشــته باشــد و بعــد مایــه بگیــرد. پیــرو همیــن بحــث، آقــای ســایه ایــن 

ســی-چهل ســالِ آخــر عمــرش هیــچ شــعری از هیــچ کســی مطلقــا نمی خوانــد، کــه نکنــد 

شــعر دیگــران بــر شــعر خــودش و جهان بینــی اش تاثیــر بگــذارد. 

ایــنرازآلودگــیِآثــارادبــی،فقــطبــهآثــارکلاســیکمحــدودمیشــوند؟یــامتــونادبــی

معاصــرهــممیتواننــدازایــنویژگــیبرخــوردارباشــند؟البتــهمیدانــمکــهبخشــیاز

ایــنرازآلــودبــودنبهخاطــرکاربــردصنایــ�عادبیســت.

ــرای بیانــش اصطلاحــا از یــک بیــان رمــزی  خــود مســئله ی راز چیزی ســت کــه شــاعر ب

ــر  ــز دیگ ــای یک چی ــد به ج ــز می گوی ــتعاری. یک چی ــان اس ــک بی ــد، از ی ــتفاده می کن اس

بــا ایــن هــدف کــه مخاطــب، یــک راز را بفهمــد. راز نوعــی روایــت اســت. قبل تــر اشــاره 

ــوده  ــاوت ب ــه ی راز متف ــه مقول ــگاه ب ــات، ن ــخ ادبی ــف تاری ــای مختل ــه در دوره ه ــردم ک ک

اســت. در شــاهنامه، به عنــوان یــک متــن حماســی کهــن، چیزهایــی هســت کــه هنــوز 

هــم راز باقــی مانــده اســت. مثــاً کیخســرو یکهــو مــی رود بــالای کــوه و محــو می شــود؛ 

ــن   ــتیم ای ــم، می توانس ــث بکنی ــاهنامه بح ــاره ی ش ــه درب ــتیم خاص ــر می خواس ــه اگ ک

اتفاقــات را جزئی تــر تحلیــل کنیــم. این هــا چیزهایی ســت کــه راز باقــی مانــده و خیلــی 

هــم بــه مســائل دینــی و عرفانــی ارتباطــی نــدارد. بعــد کــه جلوتــر می آییــم، می بینیــم 

کــه دوبــاره بــه ســیر و ســلوک  می رســیم و ایــن قضیــه ادامــه دارد – قــرن هفتــم و 

هشــتم کــه در اوج خــودش اســت – تــا قــرن دهــم کــه کاً وضــع ادبیــات فارســی خیلــی 

ــزی  ــچ چی ــاً هی ــه عم ــت؛ دوره ای ک ــعر فارسی س ــاط ش ــود و دوره ی انحط ــفته می ش آش

ســر جایــش نیســت و هرکســی یــک ســازی می زنــد و راز، هــم حالــت عرفانــی و ســیر 

و ســلوک خــود را دارد و هــم تلقی هــای دیگــری از آن می شــود. نقطــه ی عطــف ایــن 

قضیــه از انقــلاب مشــروطه شــروع می شــود کــه دوبــاره مســئله راز، حالــت زمینــی پیــدا 

ــود.  ــارج می ش ــه خ ــت عارفان ــد و از حال می کن 64
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خــودتتــاکجــابــهشــرحهامراجعــهمیکنــی؟یــااگــربخواهــمدقیقتــربپرســم،چگونــهازآنهــا

ــی؟ اســتفادهمیکن

ــی خــب  ــا. ول ــی هــم خــوب اســت. شــرح های زیــادی هــم دارم اتفاق ــم و خیل مــن شــرح می خوان

همــه ش در کنــار هــم خــوب  اســت. بــه یکــی بــه تنهایــی نمی شــود اعتمــاد کــرد. مــن شــرح آقــای 

ــا عنــوان »حافظ نامــه«. از ایــن جهــت  کــه بدانــم تلقــیِ آقــای خرمشــاهی از  خرمشــاهی را دارم، ب

حافــظ چیســت و ایشــان حافــظ را چطــور می بینــد، برایــم جالــب و ارزشــمند اســت و اطلاعاتــی بــه 

مــن می دهــد. به نظــرم بهتریــن کتــاب در مــورد حافــظ، »ایــن کیمیــای هســتی« دکتــر شفیعی ســت 

کــه البتــه دربــاره ی حافــظ و شــعر حافــظ اســت.

مــن نمی گویــم شــرح رد اســت، امــا راســتش دیگــر بــازاری شــده! خــود مولانــا هدفــش از ســرودن 

مثنــوی ایــن بــوده کــه بــرای مــردم عــادی مســائلی را بــا زبــان قصــه بیــان کنــد. بعــد آمده انــد آن قــدر 

ــر  ــم زی ــاً نمی خواه ــه اص ــرا؟ البت ــم چ ــا می مانی ــه م ــته اند ک ــوی نوش ــی از مثن ــرح های مفصل ش

ســؤال ببــرم. امــا به نظــرم مســئله ی شــرح اصــاً ارتباطــی بــا راز نــدارد. رازهــا چیزهایــی هســتند 

کــه هنــوز هــم کــه هنــوز اســت بــرای مــا کــه آن وادی هــا را طــی نکرده ایــم، ناشــناخته اند و قــرار هــم 

نیســت کــه شــناخته شــوند. 

مقبول طبع مردم صاحب نظر شود بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی   

کلــی نکتــه غیــر از زیبایــی ظاهــری هســت کــه یــک شــخص بایــد داشــته باشــد تــا مقبــول بیفتــد. و 

مــا نمی دانیــم کــه آن »بــس نکتــه« چــی هســت؟ 

فکــرمیکنــیمانــدگاریآثــارادبــیبــهکشــفرازهــاینهفتــهدرآنهــابرمیگــردد،یــابــهناتوانــیمــادر

کشــفآنها؟

یــک فــال چینــی هســت کــه این طــور عمــل می کنــد: خیلــی اتفاقــی یــک تصویــر را بــه تــو نشــان 

ــر داری؛ نــه چیــزی کــه نقــاش  ــو از آن تصوی ــو برداشتی ســت کــه خــودِ ت می دهــد و در واقــع فــالِ ت

ــت  ــت و برداش ــم اس ــه مه ــت ک ــده اس ــنده، خوانن ــتر از نویس ــرم بیش ــد. به نظ ــته بگوی می خواس

خواننــده اســت کــه اهمیــت دارد. منــی کــه مثــاً یــک شــعر را در هشت-نه ســالگی می خوانــدم، 

آن موقــع یــک برداشــت داشــتم، حــالا یــک برداشــت. مســئله آن اســت کــه بــا ایــن متــن مواجــه 

می شــدم و بــا توجــه بــه شــناخت خــودم، یــک جهان بینــی در مــن شــکل می گرفتــه. به نظــرم اول 

بایــد بــا خــود متــن مواجــه شــد و بعــد کم کــم برویــم ســراغ اطلاعــات بیشــتری در خــارج از متــن. 

چــون این هــا واقعــا فقــط یــک ســد هســتند بــرای لذت بــردن تــو از آن نوشــته. ایــن شــاعرانی کــه 

هــزار ســال دوام آوردنــد و بــه ایــن زمــان رســیده اند، بــا شــرح مانــدگار نشــده اند. مــردم عــادی در 

کوچــه و خیابــان شــعرهای حافــظ و ســعدی را دست به دســت می بردنــد کــه ایــن همــه ســال باقــی 

ــد.  ــا نکرده ان ــدگاری آن ه ــه مان ــی ب ــرح نویس ها کمک ــد. ش مانده ان





گشــتن در بیــن روزآمدهــای مربــوط  و  نامربــوط 

بــه محــور موضوعی ســت؛ برگزیــدن نکتــه ای دارای 

محــل تامــل و تشــریح تاثیــرات آن بــر مســیر زندگی 

ــا. ــی م و جهان بین

ــه  ــه ن ــت ک ــوت موضوعاتی س ــاط خل ــگاری، حی روزن

می تــوان نادیــده گرفــت؛ نــه در قالــب موضــوع 

می گنجنــد. اصلــی 

*
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داشــتنِ یــک چیــزی تــوی ســر آدم، یــک چیزی که خــودت بدانــی و آدمــی دیگر و ســلول های 

ریــز و درشــت ســرت؛ مثــل رســاندن یــک قالــب یــخ بــه خانــه در تابســتان اســت پیــش از 

آن کــه آب شــود و بــه شــکل دیگــری بــدل شــود. یــک قالــب یــخ همیشــه به شــکل تــازه ای 

ــه  ــی ک ــرای آدم ــخ ب ــدنِ ی ــار آب ش ــود و هرب ــدل می ش ــری ب ــکل دیگ ــا به ش ــود ی آب می ش

می بینــدش تــازه اســت. هــر آدمــی بالاخــره جایــی رازی داشــته و دارد کــه بــا به یادآوردنــش 

غمگیــن می شــود یــا بــرای لحظاتــی خاطــرش خــوش می شــود. هنــوز معلــوم نیســت کــه 

نســبتِ میــان راز داشــتن و ارتبــاط و تعامــل چگونــه اســت؟ آدم های تنها، رازهای بیشــتری 

دارنــد؟ یــا اصــاً تنهایــی بــا راز داشــتن ارتبــاط دارد یــا نــه؟ پاســخ ایــن ســوال را نمی دانــم، 

امــا تقریبــا مطمئــن هســتم هــر آدمــی کــه راز کمتــری دارد، خوشــبخت تر اســت. بعضی از 

رازهــا آدم را پیــر می کنــد، بعضــی رازهــا آدم را فرســوده می کنــد و می توانــد قلبــت را هــزار 

تکــه کنــد و ســرت را از کار بینــدازد.

همــه ی رازهــا حتمــا قرار نیســت خانه خراب کن باشــد، یا ربطی به کاری اشــتباه داشــته باشــد. 

ایــن رازهــا می توانــد شــنیدن صحبت هــای دوســتی باشــد کــه جایــی شکســته اســت و روزی یــا 

لحظــه ای آمــده اســت و شکســتگی اش را بــرای تــو شــرح داده و تــو شــده ای رازدارِ شکســتگی 

یــک دوســت. گاهــی ایــن شکســتگی آن قدر ســهمگین اســت کــه مثل تکه هــای جیوه رســوب 

می کنــد در تــه قلبــت و روی روحــت لکــه می انــدازد و از آن به بعــد اســت کــه دیگــر انــگار یــک 

تکــه یــا قطعــه ای از زندگــی گــم می شــود و نمی شــود بــه ســاعت قبــل از راز بازگشــت. 

بعضــی از آدم هــا هــم انــگار آفریــده می شــوند کــه رازشــنو باشــند و هــی دســت روزگار آن هــا 

ــد و  ــه می کن ــان زمزم ــر رازی را در گوش ش ــان یک نف ــه ای و ناگه ــک گوش ــه ی ــاند ب را می رس

ــی  ــر چیزهای ــوند و اگ ــز می ش ــان گلاوی ــا خودش ــوند، ب ــه می ش ــان یقه به یق ــا خودش ــد ب بع

بنویســند ناگهــان می بیننــد کــه روی کلمات شــان لکــه ای از آن راز افتــاده اســت.

مــن رازهــای بیهــوده ی زیــادی را می دانــم. چیزهایــی کــه حتــی الان مطمئــن نیســتم کــه 

اصــاً راز باشــند. شــاید حرف هایــی مگــو باشــند کــه دانســتنش فقــط زندگــی را بــرای آدم 

کلاسِ تاریخِ رازهای ادبیات 

سلماننظافتیزدی | روزنامه نگار

هر زن رازی ست در شعر شاعری و هر مرد سرّی ست در شعر شاعری.
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آن ۱۶ اردیبهشــت جانِ آن را داشــته اســت که ســر 

مــزار شــاعر بــرود و صاعقــه وار گریــه کنــد؟ و ایــن 

را می دانســته کــه نخواهــد مــرد و هــر زمــان کــه 

کســی غــزل را بخوانــد دوبــاره او زنده خواهد شــد.

ناگهــان  روزی  کــه  دارم  نویســندهای  دوســتِ 

زنــی بــه او گفتــه بــود: »حتــی اگــر نخواهیــد مــن 

ــه  ــان ب ــر زم ــده ام. ه ــان ش ــما پنه ــات ش در کلم

ــگاه  ــته اید ن ــال ها نوش ــن س ــه در ای ــی ک چیزهای

کنیــد، حتمــا مــن را بــه یــاد خواهیــد آورد و ایــن 

چیــزی نیســت کــه بتوانیــد جلویــش را بگیریــد.«

یــا دوســتی دیگــر کــه یکی بــه او گفتــه بــود: »ببین 

من در تمام شــعرهای کتاب شــعر فلانی هستم! 

مــن زیــر کلمــات او مخفــی شــده ام، مــن در 

ســطر ســطر شــعرهایش شکســته ام. می دانــی! 

راضــی ام حتــی اگــر همیشــگی بــرای مــن نیســت 

امــا می دانــم کــه هربــار کســی کتــاب او را بــاز کنــد 

و شــعری از او بخوانــد مــن حتــی اگــر مــرده باشــم 

از آن زیــر خــاک هــم نفــس می  کشــم.

ــه  ــن چ ــه م ــدار ب ــن دی ــاعر در آخری ــی ش می دان

گفــت؛ تــو هرچه عشــق بــه مــن دادی مــن ریختم 

ــر  ــالا اگ ــردم. ح ــات ک ــذر ادبی ــعر و ن ــن ش ــوی ای ت

ــو  ــدادم. ت ــو ن ــه ت رهایــت کــردم امــا کــم چیــزی ب

معشــوق مخفی شــده در ایــن شــعرها هســتی. 

تــو راز شــعرهای مــن هســتی. حــالا بایــد تــو را بــه 

کمــک اســتعاره و تشــبیه و مجاز پیدا کننــد. حالا 

هــر عاشــقی که شــعری از من را برای معشــوقش 

بخوانــد انــگار دارد تــو را صــدا می کنــد.

یــک  این کــه  دانســتنِ  می کنــد.  ســخت تر 

ــت  ــد دوس ــب و چن ــد اس ــاپ چن ــده ی پ خوانن

دارد، یــا شــاعری بــرای بیــش از ۱۰ معشــوق 

حــدوداً ۴۰۰ رباعــی نوشــته اســت و بــا آن هــا 

نــرد عشــق باختــه اســت. هرچنــد کــه آخــرش 

هــم نفهمیــدم عاشــق کدام شــان شــده اســت؟ 

یــا شــعرها را بــرای معشــوق ها خواســته یــا 

ــت؟  ــته اس ــعرها خواس ــرای ش ــوق ها را ب معش

یــا دوســت دیگــری کــه بــرای هــر معشــوقی 

ــط  ــا فق ــن غزل ه ــت و ای ــته اس ــزل نوش ــک غ ی

یــک نســخه دارد و آن هــم در گفت وگــوی دو 

نفره شــان در تلگــرام یــا اینســتاگرام اســت

از هــر جدایــی  بعــد  و حتــی خــودش هــم   

دیگــر ایــن غزل هــا را نــدارد و هــر غــزل بعــد از 

جدایــی مثــل خاطــرات محــو می شــود و وزن و 

می  ریــزد. به هــم  قافیــه اش 

بیشــترِ چهره هــای معــروفِ ادبیــات هــم رازهای 

ــا  ــن رازه ــدر از ای ــه چق ــد. این ک ــان را دارن خودش

حقیقــت دارنــد یــا نــه را احتمــالاً هیچ کســی 

نمی دانــد. یــک قــول معــروف هســت کــه ۱۶ 

ــان  ــاری زنج ــوای به ــال ۸۳ در ه ــت س اردیبهش

وقتــی حســین منــزوی را بــه خــاک می ســپردند؛ 

ســوگواران، هم زمــان هــم بــه قبــر خیــره شــده 

بودنــد و هــم در میــان جماعــت ســوگوار دنبــال 

زنــی می گشــتند بــا چشــم های ســبز آبــی! چــون 

او ســال ها قبــل نوشــته بــوده اســت:

»زن جوان غزلي با رديف »آمد« بود

كه بر صحيفه ي تقدير من مسوّد بود

زني كه مثل غزل هاي عاشقانه ي من

به حسن مطلع و حسن طلب زبانزد بود...

دو چشم داشت _ دو »سبزآبي« بلاتكليف _

د بود«
ّ

كه بر دوراهي »دریا چمن« مرد

مــن بــه تردیــدِ آن زن فکــر می کنــم کــه آیــا او اصاً 



خیلــی بیــراه هــم نگفتــه اســت. می دانــی؛ حــالا هــم 

اگرچــه ندارمــش و او دارد آدم دیگــری را پشــت کلماتــش 

مخفــی می کنــد، امــا مطمئنــم بالاخــره یــک روز یک نفــر 

می نشــیند و از پشــت هــر شــعر مــن را بیــرون می کشــد 

و  اســکلت  و  جمجمــه  کــه  باستان شــناس ها  مثــل 

گردنبنــدی را پیــدا می کننــد و بــه زنــی ایلیاتــی می رســند 

و حتــی گاهــی از روی لگــن خاصــره اش می فهمنــد کــه او 

غمگیــن بــوده اســت یــا شــاد.«

ــتاد  ــود: »اس ــه ب ــن گفت ــه م ــری ب ــاعر دیگ ــت ش ــا دوس ی

تــازه اش  شــعر  مجموعــه  اول  می شناســی  را  فلانــی 

نوشــته اســت ایــن شــعرها تقدیــم می شــود بــه ... کــه اگر 

او نبــود ایــن شــعرها نوشــته نمی شــد. اســمی کــه آورده 

اســت مســتعار اســت و مــن آن زن را می شناســم.« بعــد 

گشــت میــان فالورهــای اســتاد و آن زن کــه کتــاب بــه 

کمــک او نوشــته بــود را نشــانم داد. روی عکس هایــش 

زوم کــردم و دیــدم کــه در نی نــی چشــم هایش چیــزی 

هســت کــه می تــوان از میــان آن چندیــن تشــبیه و 

ــرون کشــید. اســتعاره بی

همــه ی این هــا یعنــی راز. رازی بیــن شــاعر و معشــوقه. 

بیــن شــاعر و عاشــق، یــا بیــن نویســنده و یــک آدم دیگر. 

ایــن راز ضلــع ســومی هــم دارد و آن کلماتت انــد. کلمــات 

لعنتــی، کلماتــی کــه در یــک جملــه نقش هــای متفاوتــی 

ــد.  ــان باش ــد رازداری ش ــش بای ــا مهم ترین ــد، ام می گیرن

هــر کلمــه در دســتور زبــان نقشــی دارد کــه حــذف شــده 

اســت و آن نقــش رازداری ســت. کلمــه ی بوســه در شــعر 

یــک شــاعر بــرای شــاعر معنایــی متفــاوت دارد بــا چیــزی 

کــه در فرهنــگ لغــت اســت و همــان کلمــه بــرای کســی 

کــه می خوانــدش معنــای دیگــری دارد. کتاب هــا، شــعرها 

و داســتان ها رازدارتریــن هســتند، آن هــا بلدنــد آدم هــا را 

در ســطرها و روایت هــا مخفــی کننــد.

شــاید هــم ایــن شــاعران و نویســندگان بــرای خلــق شــعر 

راهــی را یافته انــد تــا خودشــان را اندوهگیــن کننــد و بــر 

ایــن بــاور هســتند که بــرای نوشــتن بایــد اندوهگیــن بود 
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و بــرای اندوهگین بــودن بایــد راز داشــت و همیــن رازهــای مخفی شــده در شــعر و ادبیــات 

اســت کــه مــی رود و در ذهــن هــر آدمــی کــه می خواندشــان جــا خــوش می کنــد و همیــن 

انــدوه ناشــی از راز و چیزهــای مخفی ســت کــه یــک شــعر یــا داســتان را مانــدگار می کنــد.

آلبرتــو مانــگل در کتــاب »برچیــدن کتابخانــه ام« دربــاره ی رابطــه ی غمگین بــودن و ادبیــات 

ــه هــر طریــق ســزاوار نکوهــش  ــذا ب ــد، ل ــر مــا را غمگیــن می کن و هنــر می نویســد: »هن

اســت. شــخصیت بــازرس دنیــای قشــنگ آلــدوس هاکســلی به اختصــار توجیــه می کنــد 

کــه چــرا تصمیــم گرفته انــد هنــر را از جوامــع انســانی حــذف کننــد: ایــن هزینه ای ســت کــه 

بایــد بــرای رســیدن بــه ثبــات بپردازیــم. بایــد از بیــن خوشــبختی و چیــزی کــه آدم هــا هنــر 

والا می نامیدنــد یکــی را انتخــاب می کردیــم. مــا هنــر والا را فــدا کردیــم.«

ــه  ــوند ک ــدا می ش ــم پی ــانی ه ــدد، کس ــکل می بن ــه رازی ش ــان ک ــر زم ــال ه ــه هرح ــا ب ام

دنبــال گشــودن آن راز باشــند و بالاخــره چــه صاحبــانِ راز بخواهنــد و چــه نخواهنــد یــک 

روز یک نفــر معشــوق های مخفی شــده در شــعرهای شــاعران را پیــدا می کنــد. هــر زن 

رازی ســت در شــعر شــاعری و هــر مــرد سرّی ســت در شــعر شــاعری! شــاعر انــگار خواســته 

اســت کلمــات را بــر ســر یک نفــر بریــزد و او را زیــر آوار حــرف و نقطــه و علامــت نگارشــی 

ــش،  ــا غزل های ــر ب ــی دیگ ــل آن یک ــش، مث ــت و رباعی های ــل آن دوس ــد؛ مث ــون کن مدف

ــل  ــت. مث ــده اس ــان ش ــن پنه ــعری اندوهگی ــه ش ــطرهای مجموع ــه در س ــل آن زن ک مث

گلســتان و فــروغ یــا رابعــه و بکتــاش! مثــل همــه ی نام هایــی کــه می دانیــم یــا نام هایــی 

ــک.  ــاید نزدی ــاید دور، ش ــده ش ــوند، روزی در آین ــکار ش ــد روزی آش ــده اند و بای ــه رازی ش ک

شــاید ســال ها بعــد درســی دانشــگاهی داشــته باشــیم تاریــخ رازهــای ادبیــات! کلاســی 

کــه شــاگردان شــگفت زده و شــرمگین نشســته اند و اســتاد رازهــا را برای شــان مکشــوف 

می کنــد! 
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راســت گویی از اساســی ترین خلقیــات ایرانیــان باســتان بــوده اســت. 

امــا آیــا واقعــا داریــوش راســتش را گفتــه اســت؟

بخــش زیــادی از علایــق و زندگــی مــن را سنگ نبشــته ها، کتیبه هــا و گِل نوشــته ها 

ــژه دوره ی  ــتان، به وی ــران باس ــات ای ــده ی مطالع ــن عم ــد. همچنی ــکل می دهن ش

از میــان  پیــدا می کننــد.  بــر همین هــا جریــان  بــا تمرکــز  نیــز  هخامنشــی 

سنگ نبشــته های هخامنشــی، بزرگ تریــن سنگ نبشــته ی جهــان، بیســتون، 

بــرای مــن رازآمیزتــر و حیرت انگیزتــر بــوده اســت؛ به طوری کــه بارهــا خــواب وقایــ�عِ 

ــده ام. داریــوش اول در ایــن سنگ نبشــته به قدرت رســیدن و  یادشــده را در آن دی

ــر  ــه پررمز ورازت ــه از هم ــت، ک ــرح داده اس ــود را ش ــاهی خ ــتین ش ــال های نخس س

ــت. ــه اس ــس از کمبوجی ــیدنِ او پ ــیوه ی به قدرت رس ش

اینجــا ناچــارم کمــی بــه عقــب بازگــردم، بــه پیــش از نــگارش سنگ نبشــته و 

قدرت گرفتــنِ داریــوش. کــورش بــزرگ، دو پســر به نام هــای کمبوجیــه و بردیــا 

داشــت. کمبوجیــه، پــس از او شاهنشــاه ایــران شــد. ســپس قصــد تصــرف مصــر 

کــرد و بــه آنجــا لشــکر کشــید. داریــوش در سنگ نبشــته ی بیســتون می گویــد کــه 

کمبوجیــه پیــش از رفتــن بــه مصــر، بــرادر خــود، بردیــا را مخفیانــه بــه قتل رســانده 

ــه  ــم ک ــا می دانی ــود. م ــخت می ش ــه س ــت ک ــناس اینجاس ــت. کار پیشینه ش اس



ــا  ــا آی ــت. ام ــوده اس ــتان ب ــان باس ــات ایرانی ــی ترین خلقی ــت گویی از اساس ــتی و راس راس

واقعــا داریــوش راســتش را گفتــه اســت؟

را  او  ایــران  در  اســت. درحالی کــه  گرفتــه  را  را ورق می زنــم. کمبوجیــه مصــر  منابــ�ع 

ــا  ــا تاج وتخــت را غصــب می کنــد. امــا بردی ــام بردی ــد؛ فــردی به ن »مســتبد« صــدا می زدن

ــا کشــته می شــود.  ــه پایتخــت می میــرد، ی کــه مــرده اســت. کمبوجیــه در راه برگشــت ب

از ســوی دیگــر، داریــوش و ســران پارســی نیــز قصــدِ شــورش کــرده و بردیــا را از حکومــت 

ــا؟ ــدام بردی ــا ک ــد. ام برمی اندازن

ــای  ــه بردی ــادی ب ــباهت زی ــه ش ــات ک ــام گئوم ــی به ن ــد مُغ ــتون می گوی ــوش در بیس داری

ــه می شــود  ــد. امــا چگون ــوده و خــود را جــای او می زن ــر ب واقعــی داشــته، از مــرگ او باخب

ــاوت  ــای واقعــی و تف ــودِ بردی ــان، حرمســرا و... متوجــه نب ــه ماه هــا هیچ کــس از درباری ک

ــه  ــی ب ــرای مشروعیت بخش ــتان را ب ــوش داس ــر داری ــند؟ اگ ــده باش ــا او نش ــات ب گئوم

ســلطنت خــود این چنیــن روایــت کــرده باشــد، چــه؟ داریــوش بــا همــه ی بــاور خــود بــه 

راســتی، بارهــا در بیســتون از خواننــده می خواهــد کــه گفته هایــش را بــاور کنــد. به گفتــه ی 

از واژه هــای »دروغ« و  داندامایــف، مــورخ سرشــناس، داریــوش در بیســتون 34بــار 

ــت. ــک برانگیز اس ــائل ش ــن مس ــه ی ای ــت. هم ــرده اس ــتفاده ک ــو« اس »دروغ گ

امــا همه چیــز تنهــا سنگ نبشــته ی داریــوش نیســت. منابــ�ع یونانــیِ هم عصــر بــا 

هخامنشــیان نیــز روایــت داریــوش را تــا حــدودی تاییــد می کننــد. منابــ�ع را ورق می زنــم. 

نمی توانــم پاســخ نهایــی را بیابــم. آیــا واقعــا داریــوش خــونِ بردیــا، فرزنــد کــورش بــزرگ را 

ریختــه اســت یــا نــه، تنهــا ســر از  تــن متقلبــی به نــام گئومــات جــدا کــرده اســت؟ پاســخ 

ایــن پرســش هرچــه کــه باشــد هنــوز قابل بیــان نیســت و چــون رازی ســربه مهر گریبــان 

پیشینه شناســان را می فشــارد. واقعیــت ایــن اســت کــه دنیــای تاریــخ، سنگ نبشــته ها، 

کتیبه هــا، ســکه ها و... سراســر راز اســت. و اگــر دســتم بــاز بــود، واژه ی تاریخ پــژوه را 

ــته ی  ــی سنگ نبش ــا گاه ــد، ام ــخت باش ــاورش س ــاید ب ــی دادم. ش ــر م ــژوه تغیی ــه رازپ ب

داریــوش را زیــر لــب زمزمــه می کنــم تــا شــاید نکتــه ای دریابــم.
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لئونــاردو داوینچــی مرمــوز و منحصربه فــرد بــود. بــرای صدهــا ســال، نقاشــی ها، طرح هــا و 

ایده هایــش موضــوع بحــث پژوهشــگران و نویســندگان قــرار گرفتــه اســت. اعتقــادات و گرایشــات 

ــه های  ــاره ی اندیش ــی درب ــت گمانه زن ــت. در حقیق ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع ــز از ای ــی او نی مذهب

معنــوی و جهان بینــی داوینچــی را یکــی از راه هــای فهــم و درک آثــار او می داننــد. امــا مســئله 

اینجاســت کــه هیــچ اتفــاق نظــری در ایــن بــاب وجــود نــدارد. درحالی کــه برخــی ادعــا می کننــد او 

یــک مســیحی اصیــل بــوده، عــده ای دیگــر او را از پیــروان کلیســای کاتولیــک روم دانســته اند؛ یــا 

عصیانِ روز عید
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»نیایــش مُغــان« قــرار بــود روایــتِ یــک روز مقــدس باشــد، امــا در عــوض پــر اســت 
از تنــش، التهــاب و ناآرامــی.



یــک آگنوســتیک، یــک اصلاح خواه پروتســتانی 

این هــا  همــه ی  آتئیســت.  یــک  حتــی  و 

برچســب هایی بــوده کــه در طــول تاریــخ توســط 

پژوهشــگران و نظریه پــردازان مختلــف بــه او 

چســبانده  شــده اســت. آن گونــه کــه از شــواهد 

تاریخــی برمی آیــد و بســیاری از پژوهشــگران 

ــد، داوینچــی فــردی  ــر روی آن توافــق دارن ــز ب نی

بــوده.  مســیحی  گرایشــات  بــا  یکتاپرســت 

بــاب اختــلاف امــا دربــاره ی شــدت و ضعــف 

باورهــای دینــی اوســت. امــا چیــزی کــه تقریبــا 

اســت،  روشــن  همــه  بــرای  متقن بودنــش 

تضــاد فکــری داوینچی بــا یکــی از قدرتمندترین 

نهادهــای عصــر خــود، یعنــی کلیســای کاتولیک 

ــت. اس

کاتولیــک  کلیســای  رنســانس،  عصــر  در 

بزرگ تریــن مشــتری هنرمنــدان بــود. اکثــر آثــار 

هنــری بــه ســفارش کلیســا آفریــده می شــدند. 

کلیســا  از  نمی تــوان  کــه  اعتباری ســت  ایــن 

کــه  شــد  نخواهــد  مانــع  ایــن  امــا  گرفــت، 

ــا را در آن دوران  ــک کلیس ــی ایدئولوژی خط مش

ــداد. ــرار ن ــاد ق ــورد انتق م

کلیســای کاتولیــک روم مــردم را مجبــور می کــرد 

آموزه هایــش  از  ضمنــی  به طــور  همــه،  کــه 

دگراندیشــی،  و  آزاداندیشــی  کننــد.  پیــروی 

و  بــود  کلیســا  علیــه  سرکشــی  به معنــای 

مجــازات ســختی بــرای فــرد ســرکش در پــی 

داشــت. بــرای فــرد باهــوش و آزاداندیشــی مانند 

تنگ نظــری  و  ســخت گیری  ایــن  داوینچــی، 

او  عقایــد  نبــود.  قابل پذیــرش  به هیچ وجــه 

ــای  ــا بن ــود، ام ــازگار ب ــا ناس ــای کلیس ــا آموزه ه ب

ناسازگاری  گذاشــتن بــا کلیســا عواقــب خوبــی 

نداشــت. 

پــس آیــا داوینچــی در برابر کلیســا ســکوت کرد؟ 

ظاهــراً بلــه. او هیچ وقــت اظهار عنــاد علنی علیه 

کلیســا نکــرد. امــا زبانــی کــه هنرمنــد بــرای ابــراز 

اعتــراض اســتفاده می کنــد، از زبــان عــوام تفــاوت 

دارد. او بــا آفرینــش خــود بــه جهــانِ مــردم حیات 

می بخشــد و آن را بــه تکاپــو می انــدازد. هنرمنــد 

بــا ناســازگاری اش، تغییــر ایجــاد می کنــد. البتــه 

چگونگــی ایــن تغییر رازی ســت که هنرمنــد درون 

ســینه اش نگــه داشــته و جــز آن کــس کــه جویــای 

ــد  ــت نخواه ــه ادراک آن دس ــد، ب ــت نباش حقیق

یافــت. حقیقــت ذهــن یــک هنرمنــد را بایــد در 

آن  چیــزی کــه آفریــده جســت. نــگاره ی »نیایــش 

ــکار  ــه آش ــود دارد، ک ــی را در دل خ ــان«، رازهای مغ

شــدنش، جلــوه ای پنهــان از داوینچــی را نمایــان 

روز  یــک  از  نیمه تمــام  نــگاره ای  می ســازد. 

ــیح،  ــا مس ــاه ب ــه پادش ــات س ــدس، روز ملاق مق

روز عیــد اپیفانــی. امــا اگــر لایه هــای پنهــان ایــن 

نقاشــی را بکاویــم، خواهیــم دانســت کــه نــگاره ی 

نیایــش مغــان، چیــزی فراتــر از یــک نقاشــی 

عــادی دربــاره ی یــک روز عیــد اســت.

راهبــان آگوســتینیِ صومعــه ی ســن دوناتو بــه 

داوینچــی ســفارشِ کشــیدنِ تصویــری از ملاقات 

ــه  ــوار صومع ــر روی دی ــیح را ب ــا مس ــغ ب ــه مُ س

دادنــد. داوینچــیِ جــوان کار خــود را آغــاز کــرد. امــا 

چنــد ســال بعــد، بــه میــلان رفــت و دیگــر مجالی 

بــرای بازگشــت و کامل کــردنِ نــگاره نیافــت.

نیایــش مغــان، روایت ملاقاتِ ســه مُــغ )روحانی 

زرتشــتی( ایرانــی بــا مســیح تازه متولدشــده 

اســت. در متــون مقــدس مســیحی ایــن چنیــن 

روایــت شــده کــه مدتــی پــس از ولادت مســیح، 

ــه  ــون س ــی چ ــا عناوین ــان ب ــه از آن ــغ -ک ــه م س

فرزانــه و ســه پادشــاه نیــز یــاد شــده- از ســمت 

شــرق بــا هدایایــی بــه اورشــلیم آمدند تا عیســی 

را ملاقــات کــرده و او را ســتایش کنند. ایــن روز در 
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ــد. میــان مســیحیان، روزی مقــدس و در واقــع عیــد به شــمار می آی

در مرکــز نقاشــی، مریــم مقــدس جــای گرفتــه، درحالی کــه مســیحِ نــوزاد را در آغــوش دارد. 

ســه مــغ، در پیشــگاه مــادر و فرزنــد، بــه نشــانه ی ادب زانــو زده انــد و پیشــکش های خــود 

را تقدیــم می کننــد. اطــراف آنهــا جماعتی ســت کــه گویــی بــرای تماشــا گــرد هــم آمده انــد. 

پشــت ســر ایــن گــروه، ساختمانی ســت درحــال فــرو ریختــن. در افقــی دورتــر نیــز، 

ســواره هایی را در حــال پیــکار می بینیــم. 

مگــر قــرار نبــود کــه ایــن نــگاره، روایــت یــک روز مقــدس باشــد؟ امــا به جــای این کــه سرشــار 

از حــس معنــوی و روحانــی باشــد، پــر اســت از تنــش، التهــاب و ناآرامــی. ترکیــب المان هــا 

ــازیِ  ــه صحنه س ــر چ ــن دیگ ــد. ای ــور درنمی آی ــر ج ــا یک دیگ ــت و ب ــوزون اس ــت نام به غای

غریبی ســت؟ آیــا چیــزی را از قلــم انداخته ایــم؟ 

در اوایــل هــزاره ی جدیــد، پروفســور ســراچینی و تیمــش، یــک پــروژه ی چهارســاله را بــرای 

موشــکافی نــگاره ی نیایــش مغــان آغــاز کردنــد. پــروژه ای کــه اســرار حیرت انگیــزی را از ایــن 

نقاشــی فــاش کــرد. اســکن هایی کــه ســراچینی و تیمــش از نقاشــی گرفتنــد، بخش هــای 

بیشــتری از آن را نمایــان کــرد؛ بخش هایــی کــه به دلیــل گــذر زمــان، عوامــل بیرونــی و... از 

دیــد پنهــان مانــده بــود. 

بــار دیگــر بــه ســوژه ی اصلــیِ اثــر نــگاه کنیــد. هم نشــینی مغــان بــا مریــم، یــک نــوع مثلــث 

ــه ای  ــت به گون ــه ی جماع ــان را از بقی ــم و مغ ــث، مری ــن مثل ــت. ای ــکل داده اس ــی ش فرض

جــدا می کنــد. پشــت ســر مریــم مقــدس، درخــت نخلی ســت کــه مریــم زیــر آن، مســیح 

را به دنیــا آورد. درخــت نخــل، آن گونــه کــه در کتــب مقــدس روایــت شــده، بــه مریــم هنــگام 

ــن  ــرو ریخت ــال ف ــه در ح ــرار دارد ک ــت ق ــدی در دوردس ــد. معب ــک می کن ــل کم ــع حم وض

اســت. رومیــان معبــدی داشــتند کــه طبــق افســانه ها، این چنیــن ادعــا می شــد کــه 

فروریختنــی نیســت، مگــر این کــه باکــره ای، نــوزادی را به دنیــا بیــاورد. وجــود ایــن معبــد در 

نیایــش مغــان، نشانه ای ســت کــه داوینچــی، به وســیله ی آن کوشــیده حقانیــت مســیح را 

تصویــر کنــد. زیــرا گفته انــد کــه آن معبــد، در شــب ولادت مســیح فــرو ریخــت.

در میانــه ی نــگاره، یــک درخــت خرنــوب وجــود دارد. درختــی کــه بعضــی معتقدنــد نمــاد 

درخــت حیــات اســت. امــا نکتــه، در دو چهره ای ســت که پایین پای درخت ترســیم شــده اند 

ــان از  ــد. چهره های ش ــح ش ــراچینی واض ــروه س ــکن های گ ــس از اس ــان، پ و صورت  های ش

بقیــه ی جماعتــی کــه در صحنــه حاضــر هســتند، جوان تــر به نظــر می آیــد؛ به همین خاطــر 

از باقــیِ جمعیــت تمایــز یافته انــد. آیــا آنــان از زائــرانِ مســیح هســتند؟ یــا بــا هــدف دیگری 

ــر، در  ــن دو نف ــم ای ــر بگوی ــد اگ ــد ش ــرت زده نخواهی ــده  اند؟ حی ــر ش ــه حاض ــن صحن در ای

حقیقــت مســافرانِ زمان هســتند؟



آن طــور کــه عــده ای از پژوهشــگران گمانه زنــی می کننــد، دو فــردی کــه پاییــن درخــت 

ــه،  ــم مجدلی ــند. مری ــه باش ــم مجدلی ــوان و مری ــی ج ــالاً عیس ــده اند، احتم ــی ش نقاش

ــراون،  ــه دن ب ــی ک ــت. زن ــده اس ــاد ش ــدس ی ــب مق ــرات از او در کت ــه ک ــه ب ــت ک نامی س

ــگاره ی شــام  ــوده و در ن در کتــاب مشــهور راز داوینچــی، ادعــا می کنــد همســر مســیح ب

آخــر داوینچــی نیــز شانه به شــانه ی مســیح تصویــر شــده اســت. امــا ایــن دو، تنهــا افــراد 

ــر،  ــگاره پیــدا شــده اند. ســمت راســت و پاییــن تصوی نام آشــنایی نیســتند کــه در ایــن ن

ــد.  ــدا ش ــدد پی ــکن های متع ــی و اس ــس از بررس ــره اش پ ــه چه ــتاده ک ــوان ایس ــردی ج ف

شــخصی کــه به زعــم اكثــر پژوهشــگران، خــود لئونــاردو داوینچی ســت. امــا چــرا داوینچــی 

بایــد تصویــری از خــود را درون ایــن نــگاره جــای داده باشــد؟ پاســخ ایــن پرســش، گــره از راز 

ایــن نــگاره خواهــد گشــود.

ــدس،  ــم مق ــم. مری ــگاه کنی ــان ن ــش مغ ــه نیای ــت ب ــوب و بادق ــر، خ ــار دیگ ــد یک ب بیایی

ــه  ــان ب ــرد ایش ــغ گ ــه م ــوش دارد و س ــش را در آغ ــوزاد خوی ــته، ن ــر نشس ــز تصوی در مرک

نشــانه ی ادب، زانــو زده انــد. اگــر دقــت کنیــد می بینیــد کــه چینــش مغــان، مثلثــی را شــکل 

می دهــد کــه مرکــز آن، مریــم مقــدس اســت. به کاربردن حالــت مثلثــی، آن هم در نــگاره ای 

مذهبــی، نشــانه ی مفهــوم تثلیــث اســت. جماعتــی کــه دور مریــم مقــدس را گرفته انــد، 

یک جــور حلقــه ی تنــگ و کامــاً محصــور را شــکل داده انــد و به طــرز مشــکوکی تهدیدآمیــز 

جلــوه می کننــد. بعضــی از آن هــا حتــی چهــره ای اســکلت گونه دارنــد. داوینچــی جــوان، کــه 

در ســمت راســت نــگاره دیــده می شــود، از ایــن جماعــت کــه در صحنــه ی اصلــی واقعــه 

حضــور دارنــد، بــا بیــزاری روی خــود را برگردانــده اســت. مثلثــی کــه مریــم و مغــان تشــکیل 

داده انــد، آن هــا را از جماعتــی کــه دوره شــان کرده انــد، مجــزا می ســازد. دلیــل بیــزاری 

داوینچــی چیســت؟ چــرا او از ایــن آدم هــا روی برگردانــده اســت؟ چــرا ایــن جماعــت بــه 

گونــه ای از مریــم مقــدس و مغــان جــدا شــده اند؟ 

ــه ایــن  حضــور خــود داوینچــی جــوان در نــگاره و واکنــش او بــه صحنــه، می توانــد مــا را ب

نتیجــه برســاند کــه ایــن گــروه، نمایانگــر کلیســا و پیروانش هســتند. جماعتی  کــه به جای 

تقدیــس و ســتایش، هالــه ی تهدیدآمیزی را به دور مریم مقدس و مســیح شــکل داده اند.  

گویــی داوینچــی، درصــدد بیــان ایــن اســت کــه کلیســا در حــال خیانت بــه ارزش هــای اصیل 

مســیحیت -مریــم مقــدس، مســیح، ســه مــغ- اســت. حــالا می تــوان گفــت کــه همه چیــز 

روشــن شــده اســت. 

نــگاره ی نیایــش مغــان سرشــار از نمــاد اســت. معبــدی رومــی کــه فــرو ریختــه، نمــاد آغــاز 

ســلطنت مســیح اســت و ســقوط بت پرســتی و البتــه، هشــداری بــرای کلیســای کاتولیــک؛ 

ــت.  ــرو ریخ ــیح ف ــدس مس ــود مق ــبب وج ــد، به س ــا کردن ــه پ ــان ب ــه رومی ــزی ک ــه آن چی ک
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ــالا،  ــا اشــاره ی انگشــت خــود به ســوی ب مســیح جوانــی کــه پاییــن درخــت حضــور دارد، ب

ــادآوری می کنــد. امــا بــرای کلیســا بــه قصــد واقعــی مســیح  ســلطنت آســمانی خــود را ی

اهمیتــی نــدارد. آنــان خــود را بــا داســتان ها و حرف هــا ســرگرم کرده انــد. ایمانــی کــه کــور 

اســت و نمی توانــد حقیقتــی را کــه در کنارشــان حی وحاضــر اســت، ببینــد و به جــای آن، بــه 

داســتان ها چنــگ می انــدازد تــا نابینایــی خــود را منــزه ســازد. و در نهایــت، داوینچــی کــه 

جلــوه ی خردورزی ســت؛ از ایــن بلبشــو و از ایــن جماعــتِ بــدون بصیــرت، روی برگردانــده 

ــا بگویــد، هرآن کــه نــام مســیح بــر زبــان می رانــد، پیــروی مســیح نیســت. خــرد  اســت ت

راهگشــای ایمــان اســت، امــا ایمــان راهــی به ســوی خــرد و بینایــی نمی گشــاید.

حقیقــت ایــن اســت کــه داوینچــی ســکوت نکــرد. او بــه شــیوه ی خــود، نافرمانــی خــود را در 

عصــری کــه رویــش و خفقــان توامــان بــود، در قالــب هنــر تصویــر کــرد. فریــاد او از جنــس 

رنــگ روغــن اســت و جایــگاه قــرارش، کاغــذ طراحی ســت. داوینچــی ســرکش بــود و رد پــای 

ــوان  ــده، می ت ــه آفری ــزی ک ــر چی ــیده و ه ــر کش ــه به تصوی ــه ک ــر آن چ ــی اش را در ه سرکش

ــام.  یافــت. ایــن میراثی ســت کــه از او برجــای مانــده، صدهــا آفریــده، صدهــا راز و یــک ن

داوینچــی؛ آن کــه فــرو انداخــت و آن کــه آفریــد. یــک عصیانگــر.

*

ید
 ع

وز
نِ ر

یا
ص

ع

80



 | Woman at a window, waving at a girl )1650( by Jacobus Vrel



معــراج در طرابلس 

امیرحسینبهاردوست | کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق 1400

پــدرم  از  می دیــدم.  پــدرم  مطالعــه ی  میــز  روی  را  عکس هایــش  کودکــی،  از 

می پرســیدم کــه او کیســت؟ و می گفــت مــرد خوبی ســت و در جــواب ســوالم کــه 

می پرســیدم »رفتــه پیــش خــدا؟« پاســخی مبهــم از پــدرم دریافــت می کــردم یــا 

ــود. ــرای درک آن زمــانِ مــن، مبهــم ب حداقــل ب

ــه،  ــرای نمون ــد؛ ب ــی اش گذران ــور دوره ای را در زندگان ــدر همه ج ــی ص ــید موس س

تولــد در خانــه ی پرجمعیــت در قــم و دروازه بانــی در زمین هــای خاکــی جبل عامل. 

ــری  ــه رهب ــه، چ ــه فق ــود؛ چ ــن ب ــی زد در آن بهتری ــر کاری م ــه ه ــت ب ــی دس موس

مَــل و چــه دروازه بانــی. موســی به گواهــیِ بــرادرش، 
َ
پرآمــال خــود در جریــان ا

ــی  ــی وقت ــد. در نوجوان ــاوت باش ــود بی تف ــراف خ ــه اط ــت ب ــچ گاه نمی توانس هی

بــه کنــار حــوض عمیقــی می رفــت تــا آب تنــی کنــد، اگــر در چهــره ی کســی تــرس 

می دیــد، او را بــه آب می انداخــت. تــرس، آفــت هــر کار بــزرگ اســت و تــرس، 

در درون موســی وجــود نداشــت. بــه چشــمانش بنگریــد تــا متوجــه شــوید. در 

عین حــال در همــان حــوض، موســی ناجــی بــود. وقتــی شــناور در آب می خوابیــد  ی 
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و بــه آســمان می نگریســت، اگــر کســی در حــال غــرق شــدن بــود، بــه یــاری اش می شــتافت. 

موســی ناجــی بــود، همچنــان کــه ناجــی لبنــان شــد. نمی توانســت باطــل بشــیند؛ تنهــا 

بــه بیــروت رفــت و بــر آســمان تاریــک بیــروت چــون مــاه کامــل درخشــید. او بــا اعتصــاب 

غــذا در مســجد عاملیــه ی بیــروت، از جنگــی داخلــی جلوگیــری کــرد؛ کاری کــه بســا هــزاران 

موشــک، ســامانه ی دفاعــی و اســلحه نمی توانســت بکنــد.

اختــلاف میــان فقهــا، سیاســیون و بــزرگان مذهبــی پیشــینه ای بــه پهنــای تاریــخ دارد، ولــی 

موســی نه تنهــا در مســاجد و در میــان بــرادران اهل ســنتش وقــت می گذارنــد، بلکــه آینــد 

و رونــدی چشــمگیر بــه کلیســاها و دیرهــا داشــت و پــاپ، دیــدار نیم ســاعته بــا او را بــه 

ــه  ــب زمزم ــر ل ــیخ بهایی را زی ــت ش ــد بی ــن چن ــی ای ــاید موس ــش داد. ش ــاعت افزای دوس

ــت: ــرده اس می ک

هرجا که روم پرتوی کاشانه تویی تو

در میکده و دیر که جانانه تویی تو

مقصود من از کعبه و بت خانه تویی تو

مقصود تویی، کعبه و بت خانه بهانه

رفتــارش گــواه آن اســت کــه همــه دوســت دار او بودنــد؛ از پرویــز یاحقــی گرفتــه تــا درختــان 

زیتــون حوالــی بیــروت و ماســه های زریــن ســواحل مدیترانــه.

31 اوت 1978، بابــای ملیحــه از لیبــی بازنگشــت و ملیحــه، بــه آخریــن بــاری کــه ریش هــای 

بابــا را شــانه کــرده بــود، فکــر می کــرد. طرابلس جایی بــود که موســی دیگر از آن بازنگشــت؛ 

نــه بــه دفتــرش در لبنــان، نــه بــه بالیــن همســرش در فرانســه و نــه بــه کنــار پســرش، 

صدرالدیــن، کــه نمی دانســت بــدون پــدر بایــد چــه کنــد؟ موســی تنهــا بــود، خیانــت دیــده 

بــود، دشــمن داشــت. موســی قــرار بــود کشــته شــود ولــی طرابلــس نبایــد آخریــن جایــی 

می بــود کــه موســی در آن دیــده شــود.

هــر از گاهــی فکــر می کنــم و از خــود ســوال می پرســم کــه اصاً الان موســی چه شــکلی شــده 

اســت؟ آیــا چشــم هایش کمتــر می درخشــند؟ آیــا هنــوز همان قــدر ســبز هســتند؟ اصــاً 

ســبز بودنــد یــا خاکســتری؟ چــرا موســی این قــدر در آن ناکجاآبــاد مانــده اســت؟ موســی 

خیلــی کــم مانــد. معمــولاً آدم هــا وقتــی می رونــد، از چیزهایــی معلــوم یادشــان می افتیــم 

ــا  ــه ت ــه خاک گرفت ــزوات فق ــم؛ از ج ــاد او می افت ــم ی ــوم ه ــی نامعل ــا چیزهای ــن ب ــی م ول

ــرز  ــدر، به ط ــی ص ــید موس ــاره ی س ــوب. درب ــمت جن ــه س ــر ب ــتوهای مهاج ــته ی پرس دس

بی رحمانــه ای در وضعیــت بــدی قــرار گرفتــه ام و گویــی در خــأ رهــا شــده ام. او هنوز نیســت 

و در رفتــن هــم متخصــص و چیره دســت اســت.

اکنــون بــه عکســش روی میــز مطالعــه ام می نگــرم و از خــود می پرســم او کیســت؟ »مــرد 

خوبی ســت« و در عیــن آشــنایی، قســمتی از او بــرای مــن مبهــم اســت، یــا حداقــل بــرای 

درک مــن مبهــم اســت.
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گل سرخ ناگـفتنی های مان پژمـرد
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ناگفتنی هــا را تــا بدان جــا پیــش برده انــد کــه گاهــی آن قــدر نمی گوییــم و 
نمی گوییــم کــه زیــر فشــار گویای شــان خــرد می شــویم

 

»راز دل همان به، نهفته ماند

گفتنش چو نتوان، نگفته ماند.«

شــب رســید و بــاز بــا خــودم تنهــا شــدم. نمی دانــم شــب چــه ســحر و جادویــی را 

ــا  ــدی و ناگفتنی ه ــه از درخودتبعی ــن هجم ــیدنش، ای ــض رس ــه به مح ــت ک ــتن اس آبس

ــوده اســت؛ شــب ها را به امیــد  ــوده همیــن ب ــا ب ــردازی می کنــد. ت را در وجــودم صحنه پ

زدایــش خســتگی های غبارآلــود روز چشــم انتظاریم و شــب بــه خــود در تشــدید نوعــی 

ــد.  ــازی می کن ــش ب ــفی نق ــلاح فلس ــز و به اصط ــایی های غم انگی ــن روح فرس ــ�ع از ای بدی

مــن امــا می گویــم کــه ایــن نقش آفرینــی، زاییــده ی قــوای خلاقــه ی ذهــن خــود ماســت کــه 

ــد.  ــب اندوده می رس ــمان ش ــد و آس ــروب می کن ــش، غ ــان واقعیات ــید تاب ــی خورش وقت

بــا کلیــد جادویــش قفــل ســخنان ناگفتــه ی مــا را بــا خــود و دیگرانــی کــه در خواب انــد 

می گشــاید.



ــه  ــان را ب ــتیِ خودم ــک ایدئالیس ــا، عین ــس از مدت ه ــه پ ــورد ک ــم خ ــوری رق ــرایط ط ش

صرف نظــر  قلم فرســایی  در  ن کیشــوت واری 
ُ

د مــرام  چنیــن  از  و  بیندازیــم  گوشــه ای 

کنیــم تــا مبــادا کــه بــه گنــاه پهلــوان ســرگردان و نجیــب زاده در دیــدار و دشــمن پنداری 

آســیاب های بــادی دشــت و دمــن گرفتــار آییــم. عجالتــا اینجــا بــه ملاقــات ناگفتنی هــا و 

رازهایــی می رویــم کــه مرئیــات و نامرئیــات اجتماع-ایــن به ظاهــر فراســاختار منظــم و 

ماشــینی- بــه گــوش مــا زمزمــه می کننــد کــه: »ایــن راز تنهــا مــال توســت، شــتر دیــدی 

ــش برنتابــم!« اجتمــاع البتــه 
َ
ندیــدی!« یــا: »برتــو بــاد پنهان کــردنِ اندرونیاتــی کــه مــن آن

آن قــدر ادبــی نطــق نمی کنــد؛ بحــث ســر انضباطــی عصاقــورت داده اســت کــه موجبــات 

اراده زدایــی از اعضایــش را فراهــم مــی آورد. عرف هــا و هنجارهایــی را چنــان بــا قاطعیــت 

ــه خودشــان آن عرف هــا و  ــد ک ــاد برده ان ــه گفتــی آن هــا از ی ــذارد ک ــوی پای شــان می گ جل

هنجارهــا را به وجــود آورده و پیــش از آن هــا ســاختاری نبــوده اســت کــه حــالا از خودشــان 

مســتقل شــده باشــد، درحالی کــه رازِ پنهــان از اجتمــاع چیــزی جــز یــک انتخــاب اجبــاری 

واقــع  در  نیســت.  اجتماعــی  گونه گــون  پدیده هــای  تابوانگاری هــای  ســر  صدقــه  از 

می تــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن یــک چرخــه ی لایتناهــی و مــدور بیــن کنشــگر و محیــط 

متضمــن کلیــت اوســت. یعنــی کــه او طبــق چارچــوب و ســازه های مفــروض محیطــش 

کنشــگری کــرده و هــم اوســت کــه آن ســازه ها را به واســطه ی قــرار گرفتــن در مــدار 

ــد  ــش می آی ــئله پی ــده مس ــرای خوانن ــن، ب ــن حی ــاری در همی ــد. ب ــا دوام می بخش آن ه

ــر  ــری و تحدیدگ ــل جب ــک عام ــوان ی ــاع به عن ــر اجتم ــا ب ــه بی مهاب ــده ای ک ــه ای نگارن ک

تاخــت می کنــی؛ نقــش راز را در ایــن چرخــه ی دوار نشــان بــده! بایــد تصریــح کــرد کــه راز 

به مثابــه یــک اصــل جــاری در ایــن چرخــه جایــی نــدارد؛ بلکــه راهــی خارجــی از آن اســت 

ــود.  ــه می ش ــه کار گرفت ــدار ب ــش از آن م ــردنِ انحراف ــرای مخفی ک ــگر ب ــط کنش ــه توس ک

ــه در  ــای مطروح ــلاف تابوه ــی خ ــد و در جای ــی می لغزان ــگر پای ــاده تر، کنش ــان س ــه زب ب

محیطــش کــه از ســایر محیط هــا متفــاوت اســت، رفتــار می کنــد و از مــدار همیشــگی 

ــد،  ــه نبای ــه ک ــوده و از آن چ ــکنی ب ــن کارش تابوش ــه ای ــد ک ــود. او می دان ــرف می ش منح

گفتــه یــا آن جــور کــه نبایــد، رفتــار کــرده اســت. پــس آن کنــش خــلاف جهــت رازی ســت کــه 

بهتــر اســت نهفتــه مانــد! برخــی البتــه فعلیت یافتــنِ راز را منــوط بــه حضــور نــگاه دیگــر 

ــازِ  ــگانِ ساختارس ــره ی »هم ــمان خی ــه دور از چش ــولاً کاری ک ــد و اص ــگران می دانن کنش

ــش  ــر، کن ــه تفک ــان ک ــا آن چن ــد. ام ــودن نمی دانن ــور راز ب ــرد را درخ ــام گی ــاع« انج اجتم

فــرد بــا خــود و محوریــت نفــس خویــش اســت، می تــوان راز را نیــز مســتوجب داشــتن 

ــه ناخــودآگاه، از  ــز، چــه آن ک ــی نی ــه مــا در تنهای ــی دانســت. از آن جهــت ک نمــودی درون

پرداختــن درونــی بــه یک ســری مســائلِ به نظــر ممنوعــه خــودداری می کنیــم، حرمــت 

راز بودنــش را نــگاه داشــته، و حتــی مقدســش می داریــم و جرئــت اندیشــیدن بــه 

ــن  ــه ای ــود ک ــه ش ــت گفت ــا می بایس ــت ام ــررات اس ــرار مک ــم. تک ــدا نمی کنی ــا را پی آن ه
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رونــد بــرای مــدت مدیدی ســت کــه بشــر را در گیــرو دار گفتــن یــا نگفتــن کــرده و از وقتــی 

بشــریت بــه زبــان قائــل آمــد، فهمیــد کــه می بایســت چــه بگویــد یــا در صــورت اضطــرار 

ــه بــودن داعیه ای ســت کــه نــه متعلــق بــه امــروز و فــردا کــه  چــه نگویــد. گفتــن به مثاب

متعلــق بــه دیروزهــا، امروزهــا و فرداهــای بشری ســت کــه البتــه؛ خــود بشــریت و 

اعضــای تشــکیل دهنده آن انــد کــه تصمیــم می گیرنــد چــه چیــزی بایــد گفتــه شــود و چــه 

چیــزی نبایــد گفتــه شــود. امــا ناگفتنی هــا را تــا بدان جــا پیــش برده انــد کــه گاهــی آن قــدر 

نمی گوییــم و نمی گوییــم کــه زیــر فشــار گویــای ناگفتنی هــا خــرد می شــویم و از این کــه 

ــاس  ــرد؛ احس ــد پژم ــان روزی خواه ــرخ ناگفتنی های م ــود گل س ــه ب ــا نگفت ــه م ــی ب کس

ــم.  ــی می کنی ــتی و پوچ نیس

مــن امــا نافــی ایــن قضیــه نیســتم کــه هــر ســخن جایــی و هــر نکتــه مقامــی دارد؛ بلکــه 

تنهــا و تنهــا باورمنــدم کــه انســان نمی بایســت نقــش فعــال و پویــای خــودش را در تعییــن 

ــول  ــه در ط ــی هایی ک ــه پرده پوش ــه آن ک ــگارد. چ ــده بین ــت نادی ــه هس ــه ک ــف آن چ کم وکی

ــا  ــای تباهــی و فن ــه ژرفن ــا کشــوری را ب ــی تاریــخ شــده، سرنوشــت بشــریت ی عمــر طولان

محکــوم کــرده باشــد و ناگهــان، مثــل بشــکه ی باروتــی کــه از بارقــه ی جرقــه می ترکــد، رازی 

فــاش شــود و مــردم اهــل مدارایــش را از جــور حاکمــان رهایــی بخشــد.

14 ژوئیــه ی ســال 1789 بــود کــه بعــد از فتــح باســتیل، این نماد ســلطنت فاســد در پاریس، 

یکــی از انقلابیــون در بیــرون از ســاختمان باشــکوه عهــد بــاروک زنــدان، فریــاد مــی زد کــه: 

ــی از آن  ــم!« آن یک ــز کنی ــاه را حلق آوی ــن پادش ــیش، آخری ــن کش ــا روده ی آخری ــد ب »بیایی

طــرف بــا شــادی تــوام بــا شــور انقلابــی اش فریــاد مــی زد کــه: »نــه شــاه، نــه کشــیش، نــه 

اشــراف!« جملگــی هــم بــا اشــتیاق بــه ســخنانش گــوش می دادنــد، هــورا می کشــیدند و 

بــه نیــت صحه گذاشــتن بــر ایــن شــعائر، بــا صــدای بلنــد تاییــد می کردنــد. فشــار درونــی 

ــواری و  ــارش، رانت خ ــان درب ــانزدهم و اعی ــی ش ــای لوئ ــردن تباه کاری ه ــده از پنهان ک برآم

ــرای  ــه ب ــود. آن چ ــانده ب ــب رس ــه ل ــردم را ب ــان م ــقف ها ج ــیش ها و اس ــی کش دین فروش

مدتــی مدیــد راز بــود از پــرده بیــرون افتاد، آن چنــان که عــارف قزوینی در عصر مشــروطه ی 

خودمــان و همــان حال و هــوای شــرقی اســتبداد گفــت: »بــرون شــد از پــرده راز!« ایــرانِ آن 

ــه در  ــود ک ــده ب ــی آم ــای قرن های ــه درازن ــی ب ــاک از تابوهای ــار رازداری هولن ــم گرفت ــان ه زم

ــه  ــدون آن ک ــد؛ ب ــد و می رفتن ــری می آمدن ــس از دیگ ــی پ ــدت یک ــله هایی کوتاه م آن سلس

نهادهایــی دائمــی و مانــا در جامعــه ی ایرانــی ایجــاد کــرده باشــند. پادشــاه تابویــی مقــدس 

بــود کــه شکســتنش اهانــت بــه دیــن و کیــش شــرع به شــمار می رفــت، رازی بــود کــه مردم 

نبایــد قداســتش را خدشــه دار کــه حتــی بــه آن فکــر هــم کننــد کــه مبــادا دچار تشــکیک در 

آدمیــت و تجســد زمینــیِ ایــن موهبــتِ به ظاهــر خــدادادی شــوند.



امــا پایــان طــرح بحــث را این طــور عنــوان می کنــم کــه اگــر کســی زبــان بــه پــرده دری 

ــز  ــا هرگ ــود، آی ــون نگشــاده ب ــر قان ــا رعیــت در براب ــودنِ شــاه و یکســان بودنش ب زمینی ب

ــور؟  ــه چط ــلاب فرانس ــد؟ انق ــادر می ش ــیدی ص ــری خورش ــروطیت 1285 هج ــان مش فرم

آیــا اگــر مــردم فرانســه رازداران ظاهــراً خوبــی بودنــد، ایــن حرکــت مهــر پایانــی بــر ســلطه ی 

طولانی مــدت کلیســا و فســاد مطلقــه ای کــه ســلطنت در آن کشــور پدیــد آورده بــود، 

می آمــد؟  به حســاب 

پــس، رازداری درمــورد تابوهایــی کــه در اجتماع توســط عرف ها و هنجارهــا، و حتی ارزش ها 

تعییــن می کننــد یــک کیفیــت متغیــر و انســانی بــه شــمار  مــی رود؛ نــه کیفیتی کــه نحوه ی 

ــا  ــه بــه پرده پوشــی های سرنوشت ســاز، ی کنشــگری انســان را تعریــف کــرده، او را منفعلان

سرنوشت ســوز محکــوم گردانــد.
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وقایع نگار 
شوید فراخوان

موضوع: نفرت

*

*

لغت نامــه ی دهخــدا »نفــرت« را بیــزاری، اشــمئزاز و نوعــی رمیدگــی و 
ناخواهانــی تعریــف کــرده اســت؛ عــدم میــل. تعریف گسترده ای ســت؛ 
آن چنــان کــه ســیلی از امیــال را نیــز تحــت ســیطره ی خــود دارد. میلــی 
ــد،  ــته باش ــود داش ــیر وج ــسِ س ــان و سُ ــه بادمج ــت ب ــه می توانس ک
حــالا اســیر بی میلــی و انزجــار از هرچیــز و هرکســی شــده کــه بــه 
ــیر در  ــده س ــوی منزجرکنن ــان و ب ــه بادمج ــای کری ــا آن دانه ه ــوی ب نح
ارتبــاط اســت. نفــرت، تعریــف مشــخصی نــدارد. زبــان آن قــدر در 
تمایــز احساســات آدمــی عاجــز اســت کــه مجموعــه ای از احساســات 
مشــابه بــا آن چــه نفــرت می خوانیم شــان را نیــز نفــرت می دانــد. 
ــت  ــر نازیبایی ای س ــدن ه ــار ران ــرای کن ــلاش ب ــی در ت ــا جای ــگ ت فرهن
کــه صــدای صحبــت از هــر احســاس منفــی ای را ســاکت می کنــد. 
حقیقــت آن اســت کــه مــا خــود ناآگاهانــه از نفرت داشــتن متنفریــم. 
ــه ی  ــه دخم ــم ب ــری می زنی ــه س ــ�ع اتفاقی ــماره از وقای ــن ش ــس در ای پ

ــات.   ــدان احساس ــیِ زن ــن زندان ــای ای ــک ناگفته ه تاری

وقای�ع اتفاقیــه در صدوســیزدهمین شــماره ی خــود از »نفــرت«  می گویــد؛ 
در  نفــرت  وجودمــان.  عمــق  در  رخنه کــرده  عمیــق  تلخی هــای  از 
ــه  ــه ای ک ــت؛ تجرب ــما را پذیراس ــته ی ش ــه ی زیس ــر تجرب ــه ه وقای�ع اتفاقی
ــی  ــه از آن متنفریــد، غذای از آن متنفریــد، نویســنده و کتــاب و فیلمــی ک
کــه حتــی در قحطــی هــم حاضــر بــه چشــیدن آن نیســتید و... . بــرای مــا 
از افــراد و مکان هــا و چیزهــا بگوییــد؛ مــا، در ایــن شــماره، گــوش شــنوای 

نفرت هــای شــماییم.



در شهادتِ یک شمع
رازِ منوری ست که آن را

آن آخرین و آن کشــیده ترین شعله خوب می داند

فروغ فرخزاد

توقف در مسیر زیسته ها و نزیسته ها



راه های ارتباطی جهتِ درجِ تبلیغات

vaghayemag.sdjdm@gmail.com :پست الکترونیک

vaghayemag :اینستاگرام

شماره  تماس: 09152084215



به آرشیو وقای�ع اتفاقیه سر بزنید.

*



توقف در مسیر زیسته ها و نزیسته ها



شــماره ی ۱۱۲ وقای�ع اتفاقیــه درنگی ســت بــر مفهــوم اســرارآمیزِ راز؛ مفهومــی کــه 

وجــه اشــتراکش در ذهنیت هــای مختلــف، پنهان بودگــی اش اســت و جــوری گــره 

ــیِ آدم هــا کــه گاهــی از نظــر غایــب می شــود.  ــه احــوال بیرونــی و درون خــورده ب

در ایــن شــماره خودمــان را بــه دســت ماجراجویــی بــا رازهــای نامعلــوم ســپردیم 

و گفتیــم: چــه می شــود وقتــی روی پنهان مــان را بــه هــم نشــان می دهیــم؟  
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